
انجمن مدیران صنایعانجمن مدیران صنایع

ماهنامه شماره 159- اردیبهشت 1403- 44 صفحه
Tel: 051-3550  
051-35410458-63
www.siklameh.com

 صنعت 
در سال 1403

در صفحات جهان می‌خوانید:

‌در گفت‌وگو با حسين سلاح‌ورزي
مطرح شد

صنعت در تله ارز
 گره‌های صنعت 
از جمالزاده تا امروز

ارزيابي آرزوهاي اقتصادي پوتين
 چرخش محافظه‌كارانه الكساندر دوگين
 روابط روسيه و چين در آسياي مركزي؛ تعامل يا تقابل

گزارش کارشناسی انجمن مدیران صنایع

 بررسي و تحليل سرمايه‌گذاري
در اقتصاد ايران
+مروري بر عملكرد سرمايه‌گذاري در ايران از منظر متغيرهاي پولي





















1

پوتين از مجمع سنت پترزبورگ به عنوان ويتريني 
براي تبليغ توسعه روسيه و جست‌وجوي سرمايه‌گذاران 
خارجي استفاده مي‌كند. اين رويداد با حضور خبرنگاران 
بين‌المللي در مقر جديد جهاني گازپروم، يك آســمان 
خراش ۸۱ طبقه ســوزني شــكل كه مشرف به خليج 
فنلاند است، برگزار شد. ســال گذشته، روزنامه‌نگاران 

كشورهايي كه روسيه آنها را غيردوست مي‌داند – از جمله ايالات متحده، بريتانيا و اتحاديه اروپا – 
دعوت نشدند و مقامات و سرمايه‌گذاران غربي نيز پس از اعمال تحريم‌هاي گسترده عليه مسكو بر 
سر اوكراين، در اين نشست حضور نداشتند. پوتين طي سخناني در مجمع بين‌المللي اقتصادي سن 
پترزبورگ )SPIEF( خاطرنشــان كرد كه »كشورهاي دوست روسيه آنهايي هستند كه شايسته 
توجه ويژه هستند زيرا آينده اقتصاد جهاني را تعريف مي‌كنند، و آنها در حال حاضر سه چهارم حجم 

تجارت اقتصاد ما را تشكيل مي‌دهند«....

ارزيابي آرزوهاي اقتصادي پوتين

توســعه اقتصادي ايران قبل از سال ۱۹۷۹ بسيار 
ســريع بود. اين كشــور به‌طور ســنتي يك جامعه 
كشاورزي بود كه در دهه ۱۹۷۰ كشور صنعتي‌سازي 
و نوسازي اقتصادي قابل‌توجهي را تجربه كرده بود. 
اين سرعت رشــد تا سال ۱۹۷۸ به طرز چشمگيري 
كاهش‌يافته بود زيرا فرار ســرمايه درســت قبل از 

انقلاب ۵۷ به ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۰ امريكا رسيد.
پس از انقــاب ۱۹۷۹، دولت ايران چهار اقدام اصلاحي انجــام داد: 1.ابتدا دولت كنترل 
همهصنايع از جمله شركت ملي نفت و همه بانك‌هاي ايراني رادر اختيار گرفته و آنها را ملي 
كرد.2.قانون اساسي جديد اقتصاد در ۳ تقسيم بخش‌هاي مختلف، يعني »دولت«، »تعاوني« 

و »خصوصي« كه بيشتر كسب و كار در اختيار دولت قرار مي‌داد...

بررسي و تحليل سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران

 صفحه21

بهــار 1403 آمد و رفت. دراین ســه ماه تازه 
سپری شده هیچ رخداد بزرگ و بنیادین در بخش 
صنعت ایران دیده نشــده اســت. به نظر می‌رسد 
در تابســتان و حتی شــاید در پاييز امسال نیز به 
دلیل رخ دادن ناراحت کننده سانحه هلیک‌وپتر و 
مرگ سید ابراهیم رئیسی وضعت اقتصاد ایران و 

به دنبال آن وضعیت صنعت نیز تکان بالنده‌ای را تجربه کرد. حقیقت این است پیش از 
رخداد یادشده نیز وضعیت گونه‌ای نبود که بتوان امیدوار بود.

فعالان اقتصادی در بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت که فعالیت‌هایی آشــکار و بر 
روی زمین است روزهای پرابهامی را پشت‌سر می‌گذارند و این روزها می‌خواهند بدانند برای 

چه باید کنند؟ آیا راهی برای فهمیدن تحولات آتی در ادامه سال وجود دارد؟ 

صنعت در ادامه سال 1403
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یادداشت

ســاعت 24 - بــه عنوان يــك جريان 
فكــري تاثيرگذار ديگر بــر مكتب اتريش 
مي‌توانيــم ماركسيســم را نــام ببريم. آن 
 هــم در وجه مربوط بــه ارزش نيروي كار 
به عنوان تعيين‌كننده ارزش كل توليد جامعه 
و نقش صاحب سرمايه به عنوان بهره‌كش 
از مازاد توليد نيروي كار. همچنين شــاكله 
كلي الگوي اقتصادي ماركس كه برمبناي 
اعتقاد به تضاد بين صاحب سرمايه و صاحب 
نيروي كار، پيش‌بيني مي‌كرد كه اين تضاد 
عاقبــت منجر به فروريزش ســرمايه‌داري‌ 

خواهد شد.
در اين مورد بحث زيادي مطرح شده اما 
جدا از نقد نظريه ارزش كار توســط مكتب 
اتريش و پيشــنهاد نظريه كارآمد‌تري كه 
بعداً توضيح داده خواهد شد يك ايده مكتب 
اتريشــي در اين مورد بسيار قابل توجه و 
تاثيرگذار بوده است. آن نيز توجه به نقش 
كارآفرين )enterprenuer( در تحول 
نظام اقتصادي اجتماعي و در نتيجه تاريخ 
بشر است. ســرمايه‌دار در دستگاه نظري 
ماركس كســي است كه از طريق استثمار 
مازاد جمع‌آوري مي‌كند. سرمايه‌دار  كارگر 
مكتــب اتريشــي آن كوشــنده محيــط 
اقتصادي اســت كه فرصت‌هاي جديد را 
تشــخيص مي‌دهد و براي كسب سود به 
ابتكار، نوآوري، ســرمايه‌گذاري و تجارت 
مي‌پردازد. كســاني مانند فردريش كروپ، 
ورنر زيمنس، اوگوســت تايسن، كارل بنز، 
گوتليــب دايملر، ســاموئل دوپونت، جيمز 
وات، برادران مونــت گولفير…ودر ابتداي 
قرن بيســتم نيكولا تســا، گراهام بل، 
هنري فورد، جان راكفلــر، اندرو كارنگي، 

جي پي مــورگان…و در عصر جديد بيل 
گيتس، اســتيو جابز، الــون ماكس، جف 
بزوز… فهرست بلند بالايي از صدها هزار 
نفر كوچك و بــزرگ كه از قرن هجدهم 
تاكنون با توســعه صنايــع و نوآوري‌هاي 
جديد موتور محرك تاريخ شــدند. مكتب 
اتريش براي اولين‌بار در تاريخ انديشــه به 
اين نيــرو و تاثير‌انگيــزي آن توجه نمود. 
يك اقتصاددان مشــهور نيمــه اول قرن 
بيســتم، يعني ژوزف شــومپيتر )۱۸۸۳-

۱۹۵۰( كــه نمي‌تــوان او را كامــاً تابع 
مكتب اتريش دانســت تفسير قابل تاملي 
در مورد نقش كارآفرينان به‌كار برده، يعني 
»نقش تخريب سازنده«. به اين معني كه 
كار آفرينان، صنايع ســنت‌ها و روال‌هاي 
قديمي توليد و فعاليت اقتصادي و تجارت 
را لاجرم تخريب مي‌كنند تا بنيان‌هاي نو 
و پرثمر‌تري را بنياد نهند. نمونه اين رخداد 
فراوان است صنايع گاري و كالسكه‌سازي 
نابود شد از طريق توليد اتومبيل. يا اكنون 
تلفــن خطي در معرض نا بودي اســت از 
طريــق رواج تلفن همــراه. كامپيوترهاي 
بزرگ تا حد زيادي جاي خود را به لپ‌تاپ 
داده‌انــد و ديگــر دســتگاه كارت پانج و 
ماشــين‌هاي ديگر مربوط به محصولات 
قديــم جايي ديده نمي‌شــود و همراه اين 
رونــد، بســياري صنايع نابود شــده‌اند و 
بســياري صنايع با تكنولوژي جديد ظاهر 
گشــته‌اند و اين فراگرد لاجرم بايستي رخ 
دهد تا صنعــت و اقتصاد و توليد مســير 
رشــد را بپيمايد. در امريكا منطقه وسيعي 
شــامل بخش‌هاي مختلف چند ايالت به 
كمبر بند زنگ زده )Rust Belt( مشهور 
اســت. كارخانه‌هايي )عمدتاً آهن و فولاد( 
كه از رشــته‌هاي صنايعي بــود كه زماني 
پر رونق بوده‌اند و اينك رها شــده‌اند، در 
از   عوض مكان‌هاي جديــد توليد حاصل 
نوآوري در نقاط مختلف پديدار گرديده‌اند. 
اين فراگرد تخريب و ســازندگي كه ابتدا 
شومپيتر مطرح كرد مي‌تواند سرنوشت رشد 

يا فروكاهش يك اقتصــاد را تعيين كند. 
گرچه مشاهده نقش كار آفرينان مشاهده 
مهمي است اما اقتصاددانان اتريشي روشي 
براي سنجش اين پديده به دست ندادند و 
كماكان به جز يك پاسخ به نظريه ماركس 
در مورد نقش سرمايه داران و يك مفهوم 
هشداردهنده دست آورد نظري و كاربردي 
نداشت. )حال پرســش مهم اين است كه 
چرا كار آفريني رخ مي‌دهد؟ مكتب اتريش 
در شــاكله نظري خــود، برخلاف مكتب 
نئوكلاســيك‌ها، اعتقادي به مفهوم تعادل 
ندارد، بلكه اســتدلال آنها اين اســت كه 
اقتصــاد دايماً از يك عــدم تعادل به يك 
عدم تعادل ديگر در حركت اســت و مثلًا 
تعــادل عرضه و تقاضــا تحقق نمي‌يابد و 
معاملات در قيمت غير تعادلي رخ مي‌دهد. 
از اين گزاره اســتفاده مي‌كنند براي اينكه 
اســتدلال كنند كار آفرينان از شرايط عدم 
تعــادل اســتفاده مي‌برنــد و فرصت‌هاي 
جديدي براي ســود بــردن مي‌يابند و در 
آن جهــت نو آوري مي‌كننــد. يعني عدم 
تعادل را ويژگي عمومي بازارها و به نوعي 
عدم تعادل پوينــده را عامل ايجاد فضاي 
نوآوري مي‌دانند. در اين گزاره چند اشتباه 
وجــود دارد: امروزه اقتصــاد دانان به اين 
نتيجه رســيده‌اند كه حتي اگــر قيمت‌ها 
دايم در حال تغيير باشــند، به دليل تغيير 
دايم در عرضه و تقاضــا، اما اين تغييرات 
براي بسياري كالاها در اطراف يك مركز 
ثقلي انجام مي‌شود كه ما آن را به صورت 
تجريــدي نقطــه تعــادل مي‌خوانيم. اگر 
چنين نبود قيمت‌ها و پيرو آن معاملات به 
صورت انفجاري تغيير مي‌كردند و اقتصاد 
از هم مي‌پاشــيد. نمونه‌هاي گاهگاهي از 
اين شــرايط بي‌ثبات در بازارهاي مالي رخ 
داده است. اگر اين استثناها قاعده بود دوام 
و بقايي در حيات اقتصادي باقي نمي‌ماند. 
از آن گذشته بسياري بازار‌هاي عمده مانند 
بازار مالي و بورس و كالا در بيشــتر مواقع 

داراي تعادل هستند.

دکتر محمد طبیبیان

اقتصاددان

نقش كارآفرينان در تاريخ بشر
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صنعت در ادامه سال 1403
بهار 1403 آمد و رفت. دراین ســه ماه تازه ســپری شده هیچ 
رخداد بزرگ و بنیادین در بخش صنعت ایران دیده نشده است. به 
نظر می‌رســد در تابستان و حتی شاید در پاييز امسال نیز به دلیل 
رخ دادن ناراحت کننده ســانحه هلیک‌وپتر و مرگ ســید ابراهیم 
رئیســی وضعیت اقتصاد ایران و به دنبال آن وضعیت صنعت نیز 
تــکان بالنده‌ای را تجربه کرد. حقیقت این اســت پیش از رخداد 

یادشده نیز وضعیت گونه‌ای نبود که بتوان امیدوار بود.
فعــالان اقتصادی در بخش خصوصــی به ویژه بخش صنعت 
که فعالیت‌هایی آشکار و بر روی زمین است روزهای پرابهامی را 
پشت‌ســر می‌گذارند و این روزها می‌خواهند بدانند برای چه باید 
کنند؟ آیا راهی برای فهمیدن تحولات آتی در ادامه ســال وجود 
دارد؟ بــه این معنی که آیا فعالان صنعتی می‌توانند از میان ابر و 
مه و غبار پراکنده در ســپهر سیاست و اقتصاد سیاسی چیزی را 
ببینند و بر پایه آن برنامه‌ریزی کنند. برخی شــاید باور نداشــتند  
برای ســال 1403 می‌توان برنامه‌ریزی کرد و از این کار اجتناب 
کرده و راهبرد مدیریت روزمره را در دســتور کار قرار داشــته‌اند 
‌و بــاور دارند باید هر روز بر پایه رخدادهــای احتمالی درباره آن 
روز تصمیــم گرفت. این گروه باور دارنــد اقتصاد کلان درایران 

به اندازه‌ای آشــفته است که واقعا نمی‌توان برای کی ادامه سال 
برنامه‌ریــزی کرد. این گروه می‌گویند برنامه‌ریزی در شــرایطی 
بی‌ثباتــی تصمیم‌گیری‌های نهادهای حاکمیتــی کاری بیهوده 
است. گروه دیگری اما باورشــان این است که بهترین راه برای 
برنامه‌ریزی روند دگرگونی‌های سیاســتگذاری از سوی نهادهای 
اصلی فرماندهی و نیز برخی شــاخص‌های دیگر اســت. به طور 
کلی این گروه باورشان این است که از پس هر رویدادی می‌توان 

راه‌های کارآمد‌تر را یافت.

سخت‌گیری
شهروندان ایرانی نیز همانند دیگر آدمیان در دنیای امروز دوست 
دارند بدانند فردا و فرداهایی که می‌آیند باید چشــم انتظار کدام 
رویدادها باشند تا بتوانند برنامه‌ا‌ی برای کسب‌وکار و زندگی خود 
دستک‌م در چارچوب دگرگونی‌های  آینده سرزمینشان آماده کنند 
و کمتر آسیب‌پذیر باشند. باید گفت شوربختانه به دلایل گوناگون 
درایران به این دلیل که نهادهای پژوهشــی مستقل از نهادهای 
اصلی قدرت وجود عینی ندارند این پیش‌بینی‌ها بسیار اندک است. 
علاوه براین نهادهای پژوهشی دولتی نیز نتایج دستاوردهای خود 
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را بــه روی افکار عمومی باز نمیک‌نند  اجازه ندارند پژوهش مســتقل 
از اراده دولت داشــته باشــد. این وضعیت راه را برای گمانه‌زنی‌ها از 
سوی نهادهای خصوصی و نیز از سوی کسانی که آشنایی و تخصص 
در کی رشــته دارند به شــکل روزا‌فزونی خودنمایی میک‌نند. کیی از 
راه‌های پیش‌بینی کردن در‌باره آینده در ایران بررسی‌های کارشناسانه 
بر روی بودجه ســالانه بوده و هست. به این معنی که این پدیده اراده 
دولت را در قالب اعداد در هر موضوعی به شــکلی ترســیم میک‌نند و 
مدیران بنگاه‌ها با بررســی این اعداد می‌فهمند در ادامه  سال در کجا 
هستند باید چه کاری کنند یا چه کاری نکنند. در سال‌های پیشین که 
مجلس و دولت زاویه نگاه داشتند این بودجه‌ها راهنمای بهتری برای 
تغییرات احتمالی را می‌دادند اما هنوز بودجه سال 1403 در ابهام است 
و در حالی که بهار  نیز گذشــته است بودجه با تحولات عجیب روبه‌رو 
شــده است. واقعیت این است که نهاد دولت دیگر آن استواری پیشین 
را در تنظیــم بودجه ســالانه ندارد و نمی‌توان از ایــن راه به تغییرات 
احتمالی دسترســی کامل داشت. دولت‌های ایران دیگر فاقد استقلال 
مفید از دیگر نهادها هســتند و در داســتان بودجه علاوه بر شــورای 
نگهبان شــاهد دخالت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. با 
این همه می‌توان حدس زد دولت در ادامه ســال راه‌های اندکی برای 
تامین درآمد پایدار در بخش درآمده است و می‌خواهد هر جور که شده 
ایــن کمبودهای احتمالی را با افزایش مالیات‌هــای گوناگون پر کند. 
دولت ایران در حال حاضر برای پر کردن ســوراخ‌های بودجه چشم به 
جیب و صندوق بنگاه‌ها و شهروندان دوخته است. علاوه بر این دولت 
ســیزدهم در وضعیتی قرار دارد که در ســال 1403 باید خودی نشان 
دهد و رفتارهایی به نمایش بگذارد که بتواند در بهار 1404 باز هم رای 

شهروندان را به دست آورد.
حــالا ایرانیــان فهمیده‌اند نقش سیاســت خارجــی در زندگی و 
کسب‌وکارشان بســی فراتر از چیزی بوده و هست که رویش حساب 
بازکرده‌اند و بــه همین دلیل صنعتگران ایرانی نیــز باید در این باره 
خوب بیندیشــند و برنامه‌ریزی کنند. درصورتــی که بخواهیم توصیه 
کارشناسانه به صنعتگران داشته باشیم باید با صراحت بنویسیم امیدی 
به رفتار کارآمد از سوی دولت برای صنعتگران وجود ندارد. صنعتگران 

باید روی پای خود باستند و همه زور خود را جمع کنند تا سال 1403 
را نیز از ســر بگذرانند. دولت براساس اندیشه‌ای که بر آن حاکم است 
قصد ندارد راهی به ســوی خارج باز کند و فشــار مالیاتی شدیدی بر 
بخش صنعت خواهــد آورد. دولت در 1403 با هدف مهار تورم درباره 

ارز سختی‌های بیشتری برتولید صنعتی تحمیل خواهد کرد.

تحریم تخریبگر
صنعتگران ایرانی برای اینکه بتوانند مســیرها و روندها را در ایران 
پیگیری کنند باید به سیاســت خارجی همچــون فانوس دریایی نگاه 
کنند. به ایــن معنی که اگر نوری از این فانــوس راه‌های برون‌رفت 
از بحران را نشــان داد آنها نیز تند‌تر پارو بزنند. واقعیت این است که 
سیاســت خارجی ایرا‌ن گونه‌ای آرایش یافته اســت که بر رفتار کلی 
نهادهــای حاکمیتی از جمله دولت اثــرات غیر‌قابل انکار دارد. اقتصاد 
ایران در کانون سیاست خارجی قرار دارد و تا روزی که تحریم گسترده 
اعمال می‌شــود نباید انتظار داشت صنعت ایران به ویژه از نظر تعامل 
بــا جهان در حوزه بازارها و تکنولوژی راهــی پیدا کند. به این ترتیب 
است که قدرت رقابت‌پذیری ایران در تولید صنعتی در برابر رقبا پایین 
می‌ماند. تحریم همچنین کار را برای توســعه صادرات به شکل عادی 
سخت میک‌ند. ادامه تحریم صادرات نفت ایران این وضعیت که دولت 
به ســوی بخش خصوصــی رو کند تا از آنها مالیــات بگیرد یا آنها را 
وادار کند قیمت‌گذاری دســتوری را قبول کنند افزایش می‌دهد. ادامه 
تحریم‌هــای ایران از ســوی غرب راه را برای ورود ســرمایه خارجی 
همچنان مسدود میک‌ند و از این نظر نیز بنگاه‌های صنعتی نمی‌توانند 

به سرمایه ارزی مناسب دست پیدا کنند.

نتیجه‌گیری
 شاید در دنیای بیرون از ایران رخدادهایی را شاهد باشیم که صنعتگران 
ایرانی را از روزهای سخت رها کند اما در داخل چنین روزنه‌ای را نمی‌بینیم. 
صنعتگران ایرانی همان‌طور که در بالا توضیح داده شد در ادامه سال 1403 
با دولتی ســخت‌گیر و تحریم‌هایی ویرانگر باید دست و پنجه نرم کنند. 

برنامه خوش‌بینانه را باید کنار گذاشت و واقعیت‌ها را دید.

صنعت
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صنعتصنعت

توسعه صنعتی در نگاه کلی از مسیر اجرای درست و دقیق برنامه‌ها و اراده‌ای که 
کار را جدی بگیرد، قابل تحقق است، قطع به یقین طی کردن همین مسیر هم نیازمند 
 فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای برنامه‌هاست. مادامی که مسیر سنگلاخ 
و پر از دســت اندازهای قانونی، حقوقی و بین‌المللی باشد، توسعه صنعتی شکل 

نخواهد گرفت.
از سه دهه گذشته و همزمان با مسیری که دولت سازندگی برای توسعه صنعتی 
ایران در پیش گرفت، بارها برای صنعتی شدن ایران برنامه‌ها و کتاب‌های متعدد 
به نگارش درآمد. تیم‌های کارشناسی هزاران ساعت کار کارشناسی انجام دادند؛ 
تجربه کشورهایی که در این مدت به توسعه صنعتی دست یافتند، مورد بررسی 
قرار گرفته است، اما درنهایت امروز در سال‌های پایانی چشم‌انداز 20 ساله و آغاز 
هفتمین برنامه توسعه، توسعه صنعتی نه تنها هنوز در ابتدای راه است، بلکه آنچه 
تحت عنوان صنعت در کشور ما از آن یاد می‌شود، مونتاژکاری است. مونتاژکاری 

که به طرز عجیبی به صنایع بییک‌فیت چینی وابسته است.
هر زمان که صحبت از توسعه صنعتی به میان می‌آید، اغلب کارشناسان این 
مثال را مطرح میک‌نند که ایران و کره‌جنوبی توسعه صنعتی را با هم آغاز کردند، 
اما امروز کره‌جنوبی فرســنگ‌ها از ایران فاصله دارد؛ فقط کره‌جنوبی نیست که 
ایران از آن دور مانده، تجربه نزد‌کیتر مالزی است که با فاصله کوتاهی از ایران 
به رشدهای اقتصادی بالا دست یافت و مسیر توسعهی‌افتگی را به سرعت پشت 
سر گذاشت.بی‌شک رسیدن به رشــدها و جهش‌هایی که کره‌جنوبی یا مالزی 
پشت سر گذاشته، برای اقتصاد ایران آن هم در شرایط ناگوار تحریم، به سادگی 
عملی نیست. علاوه بر تحریم، در سیاستگذاری صنعتی هم با به‌هم‌ریختگی و 

سردرگمی مواجه هستیم که گاه کی مسیر اشتباه چندین بار تکرار می‌شود. 
کیبارپیمان سپاری ارزی قانون می‌شود، کیبار حذف می‌شود، دوباره برمی‌گردد 
و همچنان دور تسلسل‌هایی از این دست در اقتصاد ایران تکرار می‌شود. هیچ 
دولتی هم حاضر نیست از تجربه پیشینیان درس بگیرد و به عبارتی دوباره چرخ 
را اختراع نکند.ماحصل این تکرارها، چنین شده که برنامه هفتم که باید برنامه‌ای 

پایانی و به عبارتی فینال صنعتی شــدن ایران بعد از 20 سال باشد، صنعت در 
آن فراموش شده اســت و تنها رشد ‌8/5درصدی بدون پیش‌شرط و پیش‌نیاز 
هدف‌گذاری شده است. در چنین فضای ابهام آلودی که صنایع نمی‌دانند به کجا 
می‌روند، قاعدتا نمی‌توان انتظار معجزه رشد 8/5درصدی داشت.تاثیر تحریم‌ها 
بر کند شدن مسیر توسعه صنعتی، خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.هنوز هم 
گروهی بر این ایده اصرار میک‌نند که می‌تواند کشور را در شرایط تحریمی به 
توسعهی‌افتگی رساند، دریغ و درد از کی نمونه و الگوی روشن در دنیا که نشان 
بدهد، با ایزوله شدن و قطع ارتباط با دنیا می‌توان توسعه یافته شد. تحریم البته 
که برای کاسبان آن ســودآور بوده است؛ این مساله قابل کتمانی نیست ولی 
وقتی پای منافع ملی به میان می‌آید، دل هر ایرانی وطن‌پرستی به درد می‌آید 
که می‌بیند، منابع کشــور به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، هزینه 
واردات خط تولید محصولات چینی از خودروگرفته تا صنایع دیگر می‌شود.نفت 
که در شرایط تحریم، مهم‌ترین درآمد کشور به شمار می‌آید، با ارزان‌ترین حالت 
ممکن نسبت به سایر رقبا در اختیار چینی‌هایی قرار می‌گیرد که برای ما تعیین 
میک‌نند، پول نفت را چطور و چگونه در اختیار ما قرار می‌دهند. اگر اراده کنند، 
خط تولید خودروهای دست چندم‌شــان را به ما می‌دهند و یا اجازه می‌دهند، 
قطعات خودروهای مونتاژی وارد شود. این شرایط تازه که چینی‌ها برای صنعت 
ایران ترسیم کرده‌اند در مقایسه با اهداف و سیاست‌هایی که برای صنعتی شدن 
ایران ترسیم شده بود، بیانگر ورود به دنیای دیگری است.گویی صنعتی شدن و 
توسعه صنعتی ایران در گرو اراده چینی‌هاست که آیا به ایران اجازه تولیدیا مونتاژ 
محصولاتشان را می‌دهند یا نه؟ به زودی دولت چهاردهم بر مسند کار می‌نشیند، 
دولتی که با این تصویر از صنعت روبروســت که هم باید رشد ‌8/5درصدی را 
محقق کند و هم آنچه چینی‌ها می‌گوینــد و می‌خواهند اجرا کند. نه زنجیره 
توسعه‌ای شکل گرفته و نه ساختار دولت اجازه تغییرات می‌دهند. از یادنبریم که 
توسعه صنعتی در شرایط تحریم راه به جایی نخواهد برد، اما ادامه شرایط کنونی 

هم توسعه صنعتی را شکل نخواهد داد.

 صنعتی شدن چینی
محمدرضا سعدی
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صنعت

در گفت‌وگو با حسين سلاح‌ورزي مطرح شد

صنعت در تله ارز
ديگر حتي بالاترين مقام‌هاي سياسي جهوري اسلامي درباره سقوط 
اقتصادايران در دهه 1390 تا 1400 ســكوت نمي‌كند و كوششــي 
هم رخ نمي‌دهد كه آن سقوط دهشــتناك را از ديده‌ها پنهان سازد. 
خوشبختانه به دليل اينكه 8 ســال از ده سال دهه نام برده شده در 
دولت‌هاي حســن روحاني بوده است حتي عمدي وجود دارد كه اين 
تباهي برجسته‌تر شود. پيامدهاي سقوط دهه 1390 تا 1400 براي 
اقتصاد ايران بســيار بزرگ و دامنه‌دار بوده و هنوز نيز از اين وضعيت 
آسيب مي‌بيند. واقعيت اين است كه به رغم رشدهاي نفتي در دوسال 
1401 و 1402 اما بخش حقيقي اقتصاد در صنعت و كشــاورزي و نيز 

سرمايه‌گذاري در اقتصاد رشدهاي قابل اعتنا نداشته است. 
واقعيت اين است كه شوربختانه اندازه اقتصاد ايران نسبت 

به حتي اوايل دهه 90 كوچك‌تر شــده اســت. كوچك 
شده است و براي نشــان دادن اين وضعيت مي‌توان 
از شاخص‌هاي كلان اقتصادي كمك گرفت. كوچك 
شدن اقتصاد ايران نشانه‌هاي گوناگوني دارد‌. در پله 
اول اين نشانه‌ها منفي و صفر شدن ميانگين رشد 
توليد ناخالص داخلي در اين دهه سپري شده است. 
اين را به دقت مي‌توان از بخش‌هاي مختلف صنعت 
و تجارت كشــور درك كرد. بازي اقتصاد ايران با 
دنيا به لحاظ نحوه دادوســتد خارجي كوچك و 
كوچك‌تر شده و آن گونه كه آمارهاي غير‌رسمي 
حكايت دارند سهم ايران از تجارت جهاني به 
حدود 25 صدم در صد رســيده است . كاهش 
سهم ايران از واردات جهاني شايد در نگاه اول 
موضوع خوبي باشــد كه به كاهش ارزبري و 
خروج ارز كشور آن هم در شرايطي انجاميده 
اســت كه ايران با مضيقه‌هاي ارزي ناشي از 
كاهش فروش نفت و بلوكه‌شدن منابع ارزي 
خود در نقاط مختلف دنيا مواجه است؛ اما وقتي 
دقيق‌تر به تركيب كالاهاي وارداتي كشور نگاه 
كنيمبر پايه طبقه‌بندي دولت از تركيب واردات 
كشــور بالغ بر 80 درصد واردات ايران را مواد 
اوليه، تجهيزات و كالاهــاي مورد مصرف در 
صنايع مختلف كشور تشكيل مي‌دهد و كاهش 
واردات، خود زنگ خطري را براي كاهش توليد 
به صدا درمي‌آورد. اينجاست كه ديگر نمي‌توان 
از كاهش واردات خشنود بود. حسين سلاح‌ورزي، 
رئيس سازمان كارآفريني ايران از روزهاي پيش 

روي توليد مي‌گويد.
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در  شـما  سالح‌ورزي؛  آقـاي 
سـال‌هاي تـازه سـپري شـده بـه 
اتـاق  در  نيرومنـد  حضـور  دليـل 
سـازمان  نهـاد  نيـز  و  بازرگانـي 
بخـش  تنگناهـاي  بـا  كارآفرينـي 
اعتنايـي  قابـل  آشـنايي  صنعـت 
مي‌دانيـم  كـه  همانطـور  داريـد. 
و بارهـا و بارهـا از سـوي شـما و 
ديگـر فعـالان صنعتـي گفته شـده 
دلايـل  بـه  ايـران  اقتصـاد  اسـت 
گوناگـون ايـن روزها، حال خوشـي 
نـدارد. ايـن را مي‌تـوان از كاهـش 
سـهم ايـران از تجـارت جهانـي و 
نيـز رونـد كاهنـده سـرمايه‌گذاري 
دونشـانه  عنـوان  بـه  صنعتـي 
چيسـت؟  شـما  ارزيابـي  فهميـد. 
كـه  دشـواري‌هايي  مثـال  به‌طـور 
بـراي  صنعتـي  بنگاه‌هـاي  اكنـون 
آن دسـت  بـا  اوليـه  مـواد  واردات 
بـه گريبان‌انـد چگونـه بر شـرايط 
اقتصـادي اثـرات منفـي بـه جـاي 

رد؟ مي‌گـذا
بـراي اينكـه بتوانيـم بـه پرسـش بالا 
جـواب مناسـب دهيـم و پيـش از اينكـه 
وارد جزييـات در‌بـاره پيامدهـاي كاهش 
واردات كالاهـاي واسـطه‌اي و نيز كمبود 
مـواد اوليـه بر توليـد، تجـارت، بازارهاي 
كار و كالا شـويم و بـه صـورت جزئي‌تر 
در‌بـاره آنهـا بحث كنيم، لازم اسـت چند 
نكتـه را دربـاره وضعيـت اقتصـاد ايراني 

یادآور شـويم. 
يادمـان باشـد طـرح مشـكلات صنعـت 
يـا بخشـي از مشكشـكلات صنعـت بدون 
تحليـل از شـرايط عمومـي اقتصـاد ايـران 
و نيـز درهـم ‌تنيدگي‌هـاي اقتصـاد ايـران 
بـا سياسـت داخلـي و سياسـت خارجـي و 
چارچـوب  در  بحث‌هـا  كـردن  مهـار  نيـز 
هيـچ  در‌بـاره  نمي‌تـوان  اقتصـاد محـض، 
مقولـه مهمـي راه‌گشـايي كـرد. بـه همين 
مي‌شـوم.  يـادآور  را  نكتـه  چنـد  دليـل 

در  كـه  اسـت  ايـن  واقعيـت  نخسـتين 
سياسـي  اقتصـاد  ايـران،  امـروز  وضعيـت 
اقتصـاد  كليـت  در  اصلـي  و  غالـب  وجـه 
شـده اسـت و سياسـت‌هاي اقتصاد كلان، 
سياسـت‌هاي ارزي، سياسـت‌هاي تجـاري 
و سياسـت‌هاي بازارهـاي سـرمايه و پـول 
زير ضـرب اقتصاد سياسـي قـرار گرفته‌اند. 
بـدون ترديـد بايـد گفـت راه‌حـل بيـرون 
بـردن اقتصـاد ايـران از انـواع بحران‌هـا از 
سـوي فعالان اقتصادي و نيـز اقتصاددانان 
سال‌هاسـت طـرح شـده و نياز بـه بازگويي 
بـراي اهـل فـن نـدارد‌. اصـولا در جهانـي 
برطـرف  راه‌حـل  مي‌كنيـم،  زندگـي  كـه 
كـردن گرفتاري‌هـا شـناخته شـده اسـت و 
در صورتـي كـه بـه ايـن راه‌حل‌هـا توجـه 
كار  مشـكلات  كـردن  برطـرف  كنيـم 
ايـران  در  امـا  نيسـت‌.  دشـواري  چنـدان 
سـايه سـنگين سياسـت داخلي و سياسـت 
خارجـي اجـازه كاركـرد رفتارهـا بـر پايـه 
اقتصـاد  علـم  يافته‌هـاي  و  آموزه‌هـا 
اقتصاددانـان  نمي‌دهـد.  را  اقتصـادي 
كاهـش  فرمـول  مي‌گوينـد  سال‌هاسـت 
نـرخ تورم و مهـار كـردن آن در اندازه‌هاي 
بيـن دو تا پنج درصد شـناخته شـده اسـت 
و ايـن شـاخص و متغيـر مهـم، حـل شـده 
اسـت؛ امـا در ايـران بـه دليـل لجبـازي با 
بودجه‌هـاي  نيـز  و  پولـي  سياسـت‌هاي 
سـخاوتمندانه مبتنـي بـر خـرج در وضعيت 
و  بودجـه  كسـري  بـه  سـخت،  درآمـدي 
دامـن  بالاتـر  تـورم  بـه  مسـير  از همـان 
مي‌زنـد. از سـوي ديگـر در دنيـاي امـروز، 
ورود و خـروج سـرمايه‌هاي بين‌المللـي بـه 
بـازار سـرمايه كشـورهاي جهـان، امـري 
اسـت و كشـورها در دوره ركـود،  عـادي 
بـه بازارهـاي جهانـي مراجعه و نيـاز ارزي 
خـود را برطـرف مي‌كننـد؛ امـا در ايـران 
ايـن راه مسـدود شـده اسـت. متاسـفانه به 
دليـل سياسـت‌هاي ناكارآمـد و نيز تشـديد 
تحريم‌هـا، سـرمايه‌گذاري در ايـران رونـد 
نيـز  و  اسـت  كـرده  تجربـه  را  كاهنـده 

دسترسـي  گسـترش‌يابنده،  تحريم‌هـاي 
ايـران به منابـع ارزي شناخته‌شـده به ويژه 
درآمـد صـادرات نفـت خـام را بـا سـقوط 

مواجـه كـرده اسـت. 

و  شـرايط  ايـن  بـه  توجـه  بـا 
تركيـب كالاهـاي وارداتـي كشـور، 
حـالا پيامدهـاي ايجـاد محدوديت 
براي ثبت سـفارش كالاهـا و اينكه 
بايـد بنگاه‌هـاي توليدي بـراي ثبت 
را   1403 توليـد  برنامـه  سـفارش 
داده باشـند و ايجـاد راه‌بندان براي 
واردات كالاهاي واسـطه‌اي ارزيابي 

چيست؟ شـما 
تـازه  سـال‌هاي  در  ايـران  اقتصـاد 
و  پيچيده‌تريـن  از  يكـي  شـده  سـپري 
پررمز‌و‌رازتريـن دوران تاريـخ معاصـر را 
روزافـزون  گسـترش  مي‌كنـد.  سـپري 
تحريم‌هـاي امريكايي و كشـورهايي كه 
بـا اين كشـور اتحاد تاريخـي و راهبردي 
دارنـد و كشـورهايي كه از تـرس امريكا 
ايـران را تحريم كرده‌اند، شـرايط بسـيار 
ايرانيـان  دشـواري را بـراي كسـب‌وكار 
ايـن  بـر  عالوه  اسـت.  كـرده  پديـدار 
در  جزيـره‌اي  اقتصـادي  سياسـت‌هاي 
ايـران، بـراي گـذران روزهـا و بي‌تابـي 
دادن  نشـان  بـراي  مديـران  از  برخـي 
خـود و اينكـه بـا وجـود سـختي‌ها، آنها 
موفـق هسـتند و بـه اين ترتيب انسـجام 
را بـه هـم مي‌ريزنـد و نيزشـرايط مبهـم 
صـادرات نفـت و دريافـت عـادي درآمد 
درگـرداب  را  ايـران  اقتصـاد   صـادرات 
فرو برده اسـت. از نشـانه‌هاي نمايان‌شده 
ايـن وضعيـت، رشـدهاي منفـي توليـد 
منفـي  رشـدهاي  و  داخلـي  ناخالـص 
سـرمايه‌گذاري و نيـز كمتر شـدن سـهم 
ايـران از تجـارت جهاني اسـت. آمارهاي 
ارايه‌شـده از سـوي منابع رسـمي نشـان 
مي‌دهنـد كه اقتصـاد ايـران توانايي‌هاي 
قبلـي بـراي اسـتفاده از تجـارت خارجي 
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بـراي راه‌انـدازي طرح‌هـاي تازه‌توليـدي 
و نيـز بدتـر از آن، صيانـت از بنگاه‌هـاي 
بهتـر  يـا  كاهـش  نـدارد.  را  داخلـي 
بگوييـم تثبيـت درآمـد صـادرات نفت در 
اندازه‌هـاي پاييـن نسـبت بـه سـال‌هاي 
نشـان‌دهنده كوچـك  تحريـم  از  پيـش 

شـدن حجـم تجـارت ايران اسـت.
نيـز  ايـران  واردات  ديگـر،  سـوي  از 
رونـدي كاهنـده را تجربـه كـرده اسـت. 
بـا توجـه بـه اينكـه واردات مـواد غذايي 
و نهاده‌هـاي دامـي را نمي‌تـوان كاهش 
سـبب  ارزي  درآمدهـاي  كمبـود  داد، 
واسـطه‌اي،  مـواد  كـه  اسـت  شـده  آن 
كـرده  مجـازات  را  توليـد  بخش‌هـاي 
و راه ورود آنهـا را تنگ‌تـر از هـر دوره 
ديگـري كرده اسـت. واحدهـاي توليدي 
در شـرايطي نيسـتند كه ذخيره راهبردي 
بـراي توليـد داشـته باشـند و بيشـتر بـا 
باقي‌مانـده ذخايـر قبلـي فعاليـت دارنـد؛ 
امـا بـه مـرور و بـا كاهـش ذخايـر بايـد 
آنهـا را بـا واردات تـازه جايگزيـن كننـد. 
حـالا كـه ايـن اتفـاق افتـاده و واردات 
مـواد اوليـه كاهش دشـوار شـده اسـت، 
بايـد در ماه‌هـاي آينـده شـاهد از نفـس 
افتادن بخشـي از توليد باشـيم. از سـوي 
ديگر سـخت‌گيري بـراي پرداخت ريالي 
حالـي  در  واردات  بـراي  تضميـن شـده 
كـه واردكننـدگان كالاهـاي واسـطه‌اي 
نـوع  ايـن  از  دلار  يـك  واردات  بـراي 
كالاهـا حـالا بايد ريـال بيشـتري بدهند 
قيمـت  شـدن  افزايشـي  يعنـي  ايـن  و 
تمام‌شـده توليداتي كـه واردات كالاهاي 
واسـطه‌اي آنهـا بـا ارزهـاي رشـد يافته، 
وضعيـت  ايـن  ادامـه  مي‌شـود.  انجـام 
ممكـن اسـت توليدكننـدگان را بـه ايـن 
فكـر بينـدازد كـه بنـگاه خـود را تعطيل 
كننـد؛ چـون احتمـال اينكـه بـازار براي 
آنهـا كوچك‌تـر شـود و كاهـش قـدرت 
ميـزان  روي  ايرانـي  شـهروندان  خريـد 

فـروش آنهـا موثـر باشـد وجـود دارد.

در‌بـاره  آنچـه  بـه  توجـه  بـا 
پيامدهاي اقتصـادي كاهش واردات 
آينـده  از  پيش‌بينـي شـما  گفتيـد، 

چيسـت؟ مقولـه  ايـن  دربـاره 
سـوي  از  ايـران  اقتصـاد  اداره  تجربـه 
در  مي‌دهـد  نشـان  گوناگـون  دولت‌هـاي 
و  تعـادل عرضـه  بـه هـم خـوردن  موقعيـت 
تقاضـاي ارز و رونـد كاهنـده درآمدهـاي ارزي 
شـاهد سـركوب تقاضـا بـراي ثبـت ‌سـفارش 
كالاهـاي ديگـر از جملـه كالاهاي واسـطه‌اي 
ايـران  اقتصـاد  در  پيش‌بينـي  بـود.  خواهيـم 
در  تحـولات  بـالاي  شـتاب  دليـل  بـه  البتـه 
سـپهر سياسـت داخلي و خارجي و نيز شـرايط 
آسـاني  كار  ايـران،  اقتصـاد  امـروز  شـكننده 
تحليل‌هـاي  و  اطلاعـات  نيازمنـد  و  نيسـت 
مناسـب سـطح  در  اقتصـادي  و   سياسـي 

بـه ويـژه اطلاعـات كافـي و لازم از تغييـرات 
سياسـت خارجـي اسـت. مي‌تـوان فـرض كرد 
بنيادهـاي سياسـت خارجـي ايـران بـر هميـن 
مي‌تـوان  بماننـد،  باقـي  استوارشـده  بناهـاي 
پايـان  تـا  و  كوتاه‌مـدت  در  كـرد  پيش‌بينـي 
از ظرفيـت  اسـتفاده  كاهـش  شـاهد  امسـال، 
بـراي  باشـيم كـه  توليـدي  توليـد واحدهـاي 
ادامـه توليـد بـه كالاهـاي واسـطه‌اي خارجي 
وابسـتگي بيشـتري دارنـد. مديـران بنگاه‌هاي 
توليـدي بـراي اينكـه در موقعيـت سياسـي و 
اجتماعـي بدتـري قـرار نگيرنـد و بـه چيـزي 
متهـم نشـوند، تعديـل نيـروي كار را بـه مرور 
انجـام مي‌دهنـد و از سـوي ديگـر بـا توجـه 
توليـدي  كالاي  بـراي  تقاضـا  كشـش  بـه 
آتـي  واردات  جايگزينـي  نرخ‌هـاي  بـا  خـود 
كالاهاي واسـطه‌اي، قيمت فـروش را افزايش 
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مي‌دهنـد تـا بتواننـد تـراز مالـي خـود را برقرار 
سـازند. اگـر ايـن وضعيـت ادامـه يابـد، برخي 
از واحدهـاي توليـدي تالش خواهنـد كـرد با 
توجـه بـه شـرايط رقابت‌پذيـري بـا توليـدات 
مشـابه خارجـي بـه صـادرات روي بياورنـد تـا 
تـازه  بازارهـاي  در  بيشـتري  كالاي  بتواننـد 
بفروشـند و با توجـه به قيمت مناسـب ارزهاي 
را  بودجـه‌اي  تعـادل  از عـدم  معتبـر، بخشـي 
از ايـن مسـير برطـرف كننـد؛ امـا اگر شـرايط 
سياسـي داخلـي آنهـا را ناگزيـر كنـد كـه بـه 
قيمت‌هـاي دسـتوري دولتـي تـن دهنـد و از 
افـزودن بـر قيمـت فـروش منـع شـوند و نيـز 
دولـت فشـار بيـاورد كه بـراي صيانـت از بازار 
داخـل و نيـز نبـود بـازار مناسـب در صـادرات 
نيـز نـاكام بماننـد، راهي جـز تعطيلي بنـگاه با 
شـتاب بيشتر و نيز كاهش شـديدتر نيروي كار 

نخواهنـد داشـت. پيش‌بينـي بلندمدت‌تـر نيـز 
به دليل نبود چشـم‌انداز روشـني از سياسـت‌ها 
بـا  دولتـي  آينـده  سـال  از  اينكـه  ويـژه  بـه 
مي‌آيـد  سـركار  بـر  ناشـناخته  گرايش‌هـاي 
بنگاه‌هـاي  كـه  صورتـي  در  اسـت.  ناممكـن 
كـه  واسـطه‌اي  كالاي  از  نخواهنـد  توليـدي 
كننـد،  اسـتفاده  يك‌بـاره  دارنـد،  انبارهـا  در 
ايـن احتمـال كـه عرضـه برخـي كالاهـا در 

بازاركاهـش يابـد نيـز وجـود دارد.

آقـاي سالح‌ورزي شـما در پاسـخ به 
پرسـش‌هاي پيشـين توضيح مشـروحي 
دربـاره پيامدهـاي اقتصـادي و سياسـي 
و اجتماعـي سـخت‌گيري بـراي واردات 
بـر  اوليـه  مـواد  و  واسـطه‌اي  كالاهـاي 
توليـد، بازگو كرديد. به نظر شـما اقتصاد 

ايـران در كليت خـودي ا به عبـارت ديگر 
در اقتصـاد كلان و بازارهـاي مهـم، چـه 

پيامدهايـي را بـه خـود خواهـد ديد؟
بخـش توليدي در هر كشـور زيرمجموعه‌اي 
از فعاليت‌هـاي اقتصـادي اسـت و البتـه مقولـه 
توليـد داخلـي براي هر سـرزميني يك ضرورت 
و اولويـت اسـت. بـا ايـن حـال مي‌تـوان فكـر 
كـرد توليد را متـرادف با بـازار كالا فرض كنيم 
و بازارهـاي ديگـر مثل بـازار كار، بازار سـرمايه 
و پـول را نيـز تكميل‌كننـده بـازار كالا در نظـر 
بگيريـم. ارزش‌افـزوده توليـد در ايـران شـامل 
توليدات صنعتـي، معدني و كشـاورزي در توليد 
ناخالـص داخلـي رقم بالايي اسـت و اگر كمبود 
مـواد اوليـه بـراي توليـد ادامه يابـد و ايـن بازار 
بـا افـت محسـوس يـا سـقوط مواجـه شـود، 
سـاير بازارهـا بـه ويژه بـازار كار از تعـادل خارج 
مي‌شـود. در يـك نقطـه فرضي، با كمبـود مواد 
اوليـه وارداتي مي‌تـوان تصور كرد بازار اشـتغال 
زودتـر از هـر بـازار ديگري با سـيل بنيان‌برانداز 
روبرو خواهد شـد. در شـرايط كمبود مـواد اوليه 
و كاهـش رشـد توليد و نيز رشـدهاي منفي كه 
چندان دور از انتظار نيسـت، تقاضا براي اشتغال 
تـازه رونـدي كاهنـده را تجربـه خواهـد كرد و 
بـه ايـن ترتيب نـرخ بيـكاري افزايـش مي‌يابد. 
از سـوي ديگـر در ايـن وضعيـت بنگاه‌هـاي 
توليـدي در اندازه‌هـاي گوناگـون ناگزير به فكر 
تعديـل نيـروي كار مي‌افتنـد و باز هم بـازار كار 
را با تنش بيشـتري مواجه خواهنـد كرد. در اين 
وضعيـت بازار سـرمايه به ويـژه بازار سـهام نيز 
از تعـادل خـارج خواهـد شـد؛ زيرا شـركت‌هاي 
توليـدي موجـود در بـورس، سـودآوري كمتري 
ايـن  بـه  و  دهنـد  سـود  نمي‌تواننـد  و  دارنـد 
ترتيـب، صف فروش براي سـهام آنها تشـكيل 
مي‌شـود. بـازار پـول و بانكـداري نيـز بـا از كار 
افتـادن بخـش توليد ممكـن اسـت در دريافت 
طلـب خود بـا توقف مواجه شـده و تـراز دارايي 
و بدهي‌هايشـان به هـم بخورد. بـه اين ترتيب 
از ريـل تعـادل خارج شـدن بازارهـاي مهم كار 
و كالا از پيامدهـاي كمبود مـواد اوليه و كاهش 

ارزش‌افـزوده بخش توليد اسـت.
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سیدمحمدعلی جمالزاده نویسنده نامدار ایرانی که بیشتر به داستان‌نویسی 
 نــام‌آور شــده اســت در هنگامه جنــگ جهانی اول

1914 تا 1918 میلادی- یعنی 110 سال پیش 
در برلین بود. او در این ســال کتاب مهم گنج 
شــایگان را نوشت که نخستین کتاب درباره 

تاریخ اقتصادی ایران اســت. کتاب گنج 
شــایگان زندگی اقتصادی ایران را 
در دوره قاجــار را در برابر دیدگان 
ایرانیان قــرارداد و به زودی نایاب 
شــد. بخشــی مهم از کتــاب گنج 

شایگان درباره صنعت ایران است. 
وی در شروع این بخش از کتاب خود 

می‌نویســد: »صنعت ایران با آنکه به علت 
بی اسبابی از رونق و شــکوه قدیم افتاده باز 

از کارخانجات ایران منســوجات ابریشمی و شال و 
مخمل‌دوزی و نمد و قالی و اشیای زرگری و ظروف و سفالین لعاب‌دار 

و چوبینــه و... از حیث  ظرافت و دوام خیلی دوام دارد. از ســال‌های دور 
تاک‌نون آنچه کارخانه کاغذ‌گری و چلوار‌بافی و شیشــه‌گری و بلورسازی 
و قند‌ســازی و کبریت‌ســازی و چراغ گاز و غیــره در این مملکت ایجاد 
شــده بود از نامســاعدتی بزرگان و سعایت همســایگان که ما را محتاج 
بیش مانده محصولات خود می‌خواهند به فاصله قلیلی خوابیده است... در 
ایران حالیه کارخانه به آن معنایی که در اروپا فهمیده می‌شــود جز دو سه 
کارخانه الکترکی در تهران و رشــت و تبریز و مشهد و کی کارخانه گاز 
در تهران کارخانه نیســت‌.« جمالزاده بازهم می‌نویسد: »از نیم قرن پیش 
به دفعات کارخانجــات مختلفه و متنوعه در ایران ایجاد گردیده و چه به 
دســت ایرانیان و چه به دست خارجیان و علاوه بر ایجاد کارخانه تشبثات 
تجارتی عدیــده نیز به عمل آمده ولی اغلب بــه ملاحظه بی‌تجربگی و 
بی‌ثباتی ومخصوصا رقابت و اشکال‌تراشی دو همسایه نامیمون )‌روس و 
انگلیس‌( نتیجه  مطلوب به دســت نیامده است...«دکتر منوچهر فرهنگ 
اقتصاددان نامی ایران نیز در سال 1348 در کتاب زندگی اقتصادی ایران 

و به ویژه در بخش صنعت ایران تنگناهایی که در مســیر توسعه 
صنعتی ایران پدیدار شده است را بررسی کرده و 
با ادبیاتی نو همان تنگناهایی را برشمرده 
است که جمالزاده در قالب عبارات کلی 
و با ادبیان 110 ســال پیش نوشته 
بــود. از نظر این دو نویســنده 
نامــدار ایرانی کــه به فاصله 
زندگی  همدیگر  از  قرن  نیم 
رصد  را  ایــران  اقتصــادی 
کرده‌اند تنگنای اصلی صنعت 
واحدهای  رقابت‌ناپذیــری  ایران 
صنعتی ایران در برابر رقبای خارجی 
خود بوده اســت. مدیــران و صاحبان 
بنگاه‌هــای صنعتی ایــران توانایی تولید 
کالای ممتــاز بــا قیمت تمام‌شــده رقابتی را 
نداشته‌اند و به همین دلیل پس از مدتی کارخانه‌ها بسته می‌شد. 
مالــکان و مدیران کارخانه‌های ایرانــی که در فاصله زمانی جنگ اول 
جهانی و نیز جنگ دوم جهانی ســرمایه‌گذاری صنعتی را در دســتور کار 
قرار داده‌اند به هر دلیل که می‌تواند از ازار بی‌رونق مصرف داخلی باشد تا 
نبود نیروی کار ورزیده کامیاب نبوده‌اند. این مشکلی است که هم اکنون 
در ایران شــاهد آن هســتیم. ایران پس از سپری شدن بیش از ‌100سال 
تاســیس کارخانه هنوز نیز نمی‌تواند در برابر رقبای خارجی تاب بیاورد و 
در صورتی که دســت دولت از پشــت آنها برداشته شود و نرخ‌های تعرفه 
به نرخ میانگین جهانی نزدکی شود و یارانه انرژی به آنها داده نشود و از 
حمایت دولت برای تثبیت نرخ مزد برخوردار نباشــند مثل برگ خزان به 

زمین می‌ریزند.
در جا زدیم

واقعیت تلخ این است که صنعت ایران از همان دهه 1340 که 
دوران تازه‌ای را تجربه میک‌رد تا همین امروز در مقایسه با رقبای 
منطقه‌ای مثل تریکه و رقبای آســیایی مثل کره‌جنوبی و رقبای 

صنعت

 نبود 
 اراده سیاسی 

 از جمالزاده 
ز مرو ا تا 
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آمرکیای لاتین مثل شــیلی درجا زده است. نشانه‌های درجا زدن 
صنعت ایران پرشمارند و می‌توان به فهرستی از دلایل اشاره کرد. 
کیی از نشانه‌های شــاخص درباره مقایسه صنعت ایران در برابر 
دیگران میزان حضــور تولیدات صنعتی ایران در بازارهای جهانی 
است. آیا تولیدات صنایع لوازم‌خانگی ایران قابل مقایسه با تولیدات 
کره‌جنوبی اســت و جایی در بازارهــای صادراتی دارد؟ نگاهی از 
سر اشــاره به تریکب کالاهای صادراتی ایران نشان می‌دهد جز 
تولیدات صنایع پتروشــیمی و نیز فلزات اساسی که از یارانه‌های 
انرژی اســتفاده میک‌نند دیگر تولیدات صنعتی ایران در بازارهای 
جهانی ندارند و همیــن می‌تواند مهم‌ترین دلیل برای در جا زدن 
صنعت ایران باشــد. جدای از این شــوربختانه باید گفت تولیدات 
صنعتی ایران در داخل نیز نمی‌تواننــد با کالاهای رقیب خارجی 

مبارزه کرده و در دل و ذهن مصرفک‌نندگان جایی پیدا کنند.
اراده سیاسی

حالا لازم اســت در ادامه به این مساله کانونی توجه کنیم چرا 
ایران توســعهی‌افتگی در صنعت را همانند کشــورهای پیشــرفته 
صنعتی قدیم و نیز کشورهای نوظهور صنعتی تجربه نکرده است.

بررسی‌های کارشناســان و اقتصاددانان ایرانی حاکی از این است 
که در ایران هرگز اراده سیاسی واحد، منسجم و پرقدرتی که بتواند 
با هر روش کل جامعه را متقاعد کند که ایران باید صنعتی شــود 
پدیدار نشــد. در دهه 1340 که گفته می‌شود دهه طلایی صنعت 
ایران بوده است نیز متاســفانه مدیران وقت هرگز تلاش نکردند 
اســتراتژی توسعه صنعتی ایران را گونه‌ای طراحی و اجرا کنند که 
به کارآمدی منجر شود. اراده سیاسی در آن سال‌ها معطوف به این 
بود که نفر اول کشور را در بالاترین نقطه بنشاند و هر چه او اراده 
کرد را اجرا کند. اراده سیاسی محمدرضا پهلوی هم در دهه 1340 
و تا پایان سالی که در ایران حاکم بود با الزام‌های توسعه صنعتی 
سازگار نشد. توسعه صنعتی یعنی اینکه بازار تولیدات صنعتی آزاد 
باشــد و دادوســتد جهانی را در معادلات خود بگنجاند، اما رژیم 
گذشــته اراده سیاسی برای این کار نداشــت و با اتکای به درآمد 

حاصل از صادرات نفت خام و راهبرد اشــتباهی جایگزین واردات 
کار را به جایی رســاند که تولید صنعتی ایــران به گلخانه رفت. 
صنعت ایران در شــرایط کمبود اراده سیاسی برای رقابت واقعی و 
با اســتفاده از رانت‌های ارزی و حمایت‌های تعرفه‌ای در موقعیت 
خاصی رشــد کرد. نتیجه گلخانه‌ای شدن صنعت ایران چنین بود 
که تولیدکنندگان با پشتوانه بازار داخلی مطمئن تنها با هم رقابت 
کرده و بازارهای مســاعد را در اختیار گرفتند. از طرف دیگر رایج 
شــدن مصرف کالاهای صنعتی با حمایــت بانگ‌ها بازار را برای 
تولیــد صنعتی ایران داغ کرد. تعرفه‌های بالا نیز راه را برای ورود 
کالاهای رقیب هموار کرد. اراده سیاسی برای صنعتی شدن واقعی 
حتی پس از انقلاب اســامی نیز پدیدار نشد و تا امروز نیز نشده 
است. در سال‌های نخست پس از انقلاب کی اندیشه این بود که 
باید در کشاورزی و تولید مواد غذایی خودکفا شویم و اراده سیاسی 
برای گسســت از این اندیشــه فراهم نشد و هنوز نیز نشده است. 
کی اراده سیاسی نیرومند و باورمند به پیامدهای توسعه صنعتی بر 
جامعه ایرانــی لازم بود که التزام‌های آن را در اجرا ببیند و قانون 

کند که فراهم نشد.

صنعت
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درحالی که مسـعود نیلی و 62 همکارش در دانشـگاه شـریف کوشـش کردند و سند استراتژی توسـعه را به ماه‌های آخر 
کار دولت دوم خاتمی رسـاندند. اما این سـند به بایگانی شـد که شـد.  اسـتراتژی توسعه صنعتی کشـور از آن دست 

اسـنادی بـود کـه ویرایش اولیه آن بـا وجودی که جزو الزامات ملی و اجرایی کشـور بوده اسـت و با اسـتفاده از 
نظـر صاحب‌نظران تدوین شـده اسـت امـا در دو دوره نهـم و دهم دولت کاملا کنار گذاشـته 
شـد ولـی این امـر چیـزی از لزوم وجود سـند ملـی برای توسـعه صنعتی 
و اجـرای آن کـم نکرد.این سـند در راسـتای اجـرای ماده 
یـک قانـون تمرکز امـور صنعـت و معدن 
مصـوب سـال ۱۳۷۹ مجلـس شـورای 

اسالمی مبنـی بر تکلیـف تدوین سـند 
راهبـرد و سیاسـت‌های توسـعه صنعتی به 

وزارت صنایـع و معـادن، قرارداد مطالعه سـند 
مذکـور بـا دانشـکده مدیریـت و اقتصـاد دانشـگاه 

صنعتی شـریف به سرپرسـتی دکتر مسـعود نیلی در تاریخ بیستم بهمن سـال ۱۳۷۹ 
تنظیـم و نتایـج آن در مـرداد سـال ۱۳۸۲ تحت عنوان »مطالعات اسـتراتژی توسـعه 
صنعتی کشـور« منتشر شـد.این سـند با ماهیت چشـم‌انداز ۲۰ سـاله و سیاست‌های 
کلـی قانون برنامه مصـوب مقام معظم رهبـری و برنامه چهـارم و پیش‌بینی‌های برنامه 
پنجم، ششـم و هفتم توسـعه، »سـند راهبردی توسـعه صنعتی کشـور« تا افق سال ۱۴۰۴ 
نام گرفت.در گزارشـی که از سـوی معاونـت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی سـابق 
در سـال ۸۲ منتشـر شـده است نقش سـند اسـتراتژی توسعه 
صنعتـی در تعییـن مسـیر آینـده صنعـت نقش 
قطب‌نمـا تعریـف شـده اسـت نه 

نقش مسـیر.

یک سند به بایگانی سپرده شده

صنعت
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صنعت

سند استراتژی توسعه صنعتی بایگانی شد
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد اما استراتژی توسعه 
صنعتی به بایگانی ســپرده شد.تدوین استراتژی توسعه صنعتی در 
دولت نهم و دهم  که نام آن به »برنامه راهبردی صنعت، معدن و 
تجارت« تبدیل شده بود عملا حدود ۸ سال به طول انجامید و در 
نهایت اوایل سال ۱۳۹۲ بود که در مراسمی با حضور رئیس‌‌جمهور 

وقت از  »برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت« رونمایی شد.
در حالی که کمی بیشتر از کی ماه از رونمایی »برنامه راهبردی 
صنعت، معدن و تجارت« کشــور توســط دولت دهم می گذشت، 
مسعود نیلی، مجری تدوین نخستین استراتژی صنعتی کشور، طی 
اظهاراتی به شــدت از نحوه تدوین برنامــه راهبردی انتقاد کرد و 
گفت: »آنچه در ســند اخیر نوشته شــده را در حقیقت نمی‌توانم 
هویتی برایش تعریف کنم. حالا چه به لحاظ پارادایم و متدولوژی 

و چه از نظر حد تفصیل!
نیلی با تایکــد بر طولانی بودن بازه زمانی طولانی ۸ ســاله و 
تغییرات زیرســاخت اقتصادی طی این مدت گفتــه بود: ما برای 
تدوین استراتژی توسعه صنعتی از کارشناسان خیلی باتجربه یونیدو 

)سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد( استفاده کردیم.
وی گفت این چیزی که تهیه شــده، اســتراتژی نیست! برنامه 
استراتژکی وزارت صنعت است نه استراتژی توسعه صنعتی کشور.

 همچنین محســن حاتــم معاون اســبق برنامه‌ریــزی وزارت 
صنایع و معادن در نقد این سند گفت: بیشتر باید تمرکزمان را روی 
الزامات و ملزومات می‌گذاشــتیم چون ابزار و امکان اجرای آن را 
نداریم. همه چیز در اختیار وزارت صنعت نیســت. وزارت اقتصاد و 
ســازمان‌هایدیگر راه خودشان را می‌روند و  هماهنگ کردن اینها 

مشکل است.
بخش خصوصی باید در این فضا تکلیف جزییات را مشــخص 
کند. ما باید دنبال ایجاد ثبات و شفافیت در ضوابط باشیم و در هر 
لحظه که اقتضا کرد به نفع بخش تولید وارد میدان شــویم و بعد 

دوباره بیشتر به نظارت و کنترل اهداف کلان بپردازیم.

آغاز تدوین نسخه سوم:
با کنار گذاشــته شدن سند تدوینی دولت دهم، تدوین کی سند 
برای توسعه صنعت کشور برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن 

و تجارت دولت یازدهم کلید خورد.
در تیرماه ســال ۹۴ و در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز 
ملی صنعت و معدن، معاون اول رئیس‌جمهور از »ســند راهبردی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت« رونمایی کرد.
جهانگیری در مورد نســخه جدید این ســند گفت: در »ســند 
راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت« ضمن بررســی وضعیت 

موجود و روند شــاخص‌های مهــم اقتصادی ایــران و جهان به 
وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده 
است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و 
معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. 
اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی 
صادرات از دیگر موارد ذکر شــده در این برنامه اســت. اما تنها ۵ 

نسخه از آن منتشر شده بود.
با رفع اشــکالاتی که از طرف منتقدین مطرح شــد نسخه دوم 
 سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. و این بار 
۱۱ صنعت به‌عنوان پیشــران اصلی انتخاب شــد. در نسخه اولیه 
صنایع اســتراتژکی »خودرو«، »فولاد«، »نســاجی و پوشاک«، 
»سیمان«، »تایر و تیوب«، »لوازم خانگی«، »کاشی و سرامکی« 
انتخاب شــده بود که در نســخه دوم »مس«، »صنایع سلولزی 
)صنعت چوب و کاغذ(«، »صنایع غذایی و آشــامیدنی« و »صنایع 

دریایی« نیز به آنها اضافه شده است.
این در حالی بود که گفته شــد برنامه‌های راهبردی سایر صنایع 
منتخب در چارچوب بهک‌ار گرفته شده در حال تدوین است که پس 

از نهایی شدن منتشر خواهد شد.
در ویرایش آخر ســند استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی 
وضعیت موجود،‌ چشم‌انداز تولید این صنایع تا افق ۱۴۰۴ نیز اعلام 
و با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان وضعیت 

روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز بررسی شده است.
از سوی دیگر در این برنامه توجه به آمایش سرزمین ، همچنین 
کم‌توجهی به فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری، کاهش 
سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد صنعتی، اتکای بسیار بالای 
رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، پایین بودن زمینه‌های 
توسعه قابلیت‌های فناوری نوین، تحریم و فاصله گرفتن از بازارها 
و پیشرفت‌های جهانی، خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های 
انجام شــده، کاهش شــدید تشــیکل ســرمایه، ناهماهنگی در 
سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور، تشدید واردات غیررسمی، 
وجود قوانین مغایر با سیاست‌های توسعه صنعتی و نامناسب بودن 

فضای کسب‌وکار به عنوان چالش‌های پیش رو اشاره شده است.
نیز هفت هدف جدید توسعه‌ای تجاری و بازرگانی در رابطه با تجارت 
داخلی به این جدول اضافه شــده است که در این‌خصوص می‌توان 
به »ســاماندهی شرکت‌های پخش و توزیع، ســهم فروشگاه‌های 
بزرگ و زنجیره‌ای از شبکه توزیع، توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی،‌ 
ســهم تجارت الکترونکی از تولید ناخالص داخلی، پوشش کیپارچه 
رهگیــری و ردیابی الکترونکیی کالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت 
الکترونکیی کشور و سهم واحدهای دارای صندوق مکانیزه فروش 

از کل واحدهای صنفی« اشاره کرد.
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برنامه راهبردی صنعت خودرو

براســاس برنامه‌ریزی صــورت گرفته در دومین ســند راهبردی برای 
صنعت خودرو دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم 
آســیا و رتبه یازدهــم در جهان با تیکه بر توســعه رقابت‌پذیری مبتنی بر 

توسعه فناوری پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی صنعت فولاد

در ســند منتشر شده آمده، فولاد کیی از محصولات مهم و استراتژکی به 
شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص 
داده است.از سوی دیگر برای این صنعت در افق ۱۴۰۴ کسب جایگاه هفتم دنیا 

با تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک:

دســتیابی به جایگاه سوم صنعت نســاجی در منطقه و رسیدن به رتبه 
پنجاهم جهان با تیکه بر رقابت پذیری، نوســازی و سرمایه‌گذاری همراه 
با توســعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولیــد را می‌توان از اهداف 

پیش‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ برای این صنعت دانست.

برنامه راهبردی صنعت سیمان

بــرای این صنعت نیز کســب جایگاه ســوم جهان بــا ظرفیت تولید 
ســالانه۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در 

منطقه پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی صنعت تایر و تیوب

تولید ۷۰۰ هزار تن انواع تایر و تیوب در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شــده 
اســت. برای این صنعت نیز رســیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ 

درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است.

برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی
 

بر این اســاس، چشم‌انداز این صنعت در افق ســال ۱۴۰۴ با بهک‌ارگیری 
فناوری روز دنیا برای این صنعت رســیدن به حفــظ جایگاه دوم منطقه، 
دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید ســالانه ۱۶ میلیون دســتگاه و 

صادرات ۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی  ۱۱صنعت  در استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان پیشران اصلی
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برنامه راهبردی صنعتک اشی و سرامیک‌

بــا توجه به ارزیابــی صورت گرفته بــرای این صنعت 
کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ 
میلیــون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات در نظر گرفته 

شده است.

برنامه راهبردی صنعت مس‌

رســیدن به جایگاه یازدهم جهان بــا ایجاد ظرفیت تولید 
سالانه ۴۵۰ هزار تن مس کاتد پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی صنایع سلولزی

رســیدن به رتبه ۳۲ در تولیــد کاغذ و مقوا، رتبه ۱۲ در 
تولیــد MDF و رتبه ۱۶ در تولید نئوپان جهان برای این 

صنعت در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

برنامه راهبردی صنایع غذایی و آشامیدنی

کسب جایگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسیا با صادرات ۶/۵ میلیارد 
دلاری در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.

برنامه راهبردی صنایع دریاییک شور
در راســتای چشم‌انداز تدوین شــده برای صنایع‌دریایی کشور، چهار 
هدف کلی در نظر گرفته شــده که در این خصوص می‌توان به افزایش 
رقابت‌پذیری و سهم از بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌های دریایی، 
کســب درصد حداکثری تامین مواد و تجهیزات شــناورها و سکوهای 
دریایی، ارتقای بهره‌وری نیروی انســانی و توسعه صنایع دریایی مبتنی 
بر اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور اشاره کرد.این در حالی است 
که محمد شــریعتمداری وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در جلسه بررسی 
صلاحیت وزرا در صحن علنی محلس گفت‌:  ســند استراتژی صنعتی 
کشور دارای ویژگی‌های وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است.وی 
قول داد که در صورت کسب رای اعتماد مجلس ، ویرایش و نهایی کردن 

آن را در دستور کار خود قرار دهد.

سندی  نیامد
در حالــی که دولت‌های احمدی نژاد بدون کوشــش پیگیر کافی و لازم 
برای تدوین ســند استراتژی توسعه کار را رها کردند در دولت روحانی تایکد 
شد این سند دوباره و با توجه به شرایط روزکشور و جهان تدوین خواهد شد. 
در وضعیتی که دولت یازدهم داشت و با توجه به اینکه همه امور دولت ختم 
به برجام می‌شــد و درست هم بود که سند تازه در شرایط صلح نوشته شود 
اما این اتفاق نیفتاد. دولت دوازدهم با  ریاســت دونالد ترامپ در مقام رئیس 
جمهور همراه شد. تحریم‌های گسترده دونالد ترامپ وضعیت نه چندان عادی 
کشــور را به سوی بدترین وضعیت پیش راند. دولت دوازدهم در داخل نیز با 

مخالفت‌های گسترده روبه رو شد و نتوانست کاری انجام دهد. 

بی‌خیال سند 
روزی که مرحوم ســید ابراهیم رئیسی به مقام ریاست دولت رسید و کی 
فرد ضعیف را به وزارت صمت منصوب کرد کارشناسان فهمیدند سندی براي 
استراتژی توسعه تهیه نخواهد شد. سه سال پس از اینکه دولت رئیس بر سر کار 

بود دولت سیزدهم به فکر نیفتاد برای صنعت استراتژی تهیه کند.
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شوربختانه توليد و توزيع كارشناسانه 
و بهنــگام شــاخص‌هاي كلان اقتصاد 
ايــران به دســت انداز افتاده اســت و 
دولت‌هاي مختلف بــه دلايل متفاوت 
از ارايــه آمارهــاي مورد نيــاز فعالان 
اقتصادي و نيز كارشناســان خودداري 
كرده‌انــد. بــه همين دليل اســت كه 
آمارهاي نهادهاي اقتصادي بين‌المللي 
در دســتور كار بــراي تحليل‌ها قرار 
مي‌گيرد. برخــي مي‌گويند اين آمارها 
نيز از داخــل ايران به نهادهاي جهاني 
داده مي‌شــود و باور كــردن آنها نيز 
سخت اســت. به هرحال بانك جهاني 
در خرداد امســال گزارش داد رشــد 
اقتصادي ايران در ســال۱۴۰۳ با نيم 
واحد درصــد كاهش برابر با ۳.۲درصد 
اعلام شده اســت. آمارها حاكي از آن 
اســت كه رشــد اقتصادي كشــور در 
ســال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده كه 
حدود نيمي از اين رشد به بخش نفت 
و گاز مربوط است. در چنين شرايطي 
و با توجه به محدوديت سقف صادرات 
و توليد نفت ايران به نظر مي‌رسد اين 
وضعيت رشــد هشــدارآميز است. به 
گفته اقتصاددانان، براي تحقق رشــد 
برنامه  با  اقتصادي ۸درصدي متناسب 
هفتم توســعه، كشــور نيازمند سطح 
بالايي از رشــد سرمايه‌گذاري است. با 
اين حال آمارها حاكــي از فاصله زياد 
رشــد ســرمايه‌گذاري با اين ميزان و 
چشم‌انداز پر ابهام رشد اقتصادي كشور 

در سال‌هاي آينده است.
مركز آمار ايران به تازگي و با گذشت 
حدود سه‌ماه از پايان سال گذشته گزارش 
رشد سالانه1402 را منتشر كرده است. 
پيش از آن رئيس سازمان برنامه و بودجه 
در يك نشست خبري نرخ رشد اقتصادي 
سال1402 را برابر 5.7درصد اعلام كرده 

بود. محاسبات »دنياي‌اقتصاد« در همان 
زمان نشان داد كه رشد فصلي زمستان 
حــدود 2.8درصد اســت كه نشــان از 
كاهش رشــد فصلي دارد. گزارش مركز 
آمار ايران نيز محاسبات »دنياي‌اقتصاد« 
را تاييد كرده و رشــد اقتصادي زمستان 
را بــا 0.1واحد درصد اختــاف برابر با 
2.9درصد اعلام مي‌كند. بررسي جزييات 
گزارش رشد نشان مي‌دهد حدود نيمي 
از رشد 5.7درصدي سال1402 مربوط به 

رشد استخراج نفت و گاز بوده است.

روند رشد اقتصادي در كي دهه اخير
نگاهي به روند رشد اقتصادي سالانه 
در دهه اخير به ما مي‌گويد دهه1390 
را بايد دهه ســوخته اقتصــاد ايران از 
منظر رشــد اقتصادي دانست. بررسي 
آمارها نشــان مي‌دهد از سال 1390 
تا ســال 1399 كشور 5ســال با رشد 
منفي روبرو بوده اســت. به اين ترتيب 
نيمي از اين دوران اقتصاد كشــور در 
حــال كوچك شــدن و نيمــي از اين 
دوران در حال بزرگ شدن بوده است. 

 رشد‌هاي سست
توليد ملي

صنعت
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به‌طور كلي كارشناسان ميانگين رشد 
اقتصادي ســالانه اين دوران را نزديك 
به صفر ارزيابي مي‌كنند. در اين شرايط 
بايد يادآور شــد كه جمعيت كشور در 
تمام اين ســال‌ها افزايشي بوده است 
و اگر درآمد ســرانه را به عنوان معيار 
رفاهي در نظــر بگيريم، مي‌توان گفت 
ســطح رفاه مردم ايــران در اين دهه 
اســت.  داشــته  توجهي  قابل  كاهش 
به نظر مي‌رســد اتكاي شديد اقتصاد 
كشور به نفت، اثر تحريم‌ها در كاهش 

صادرات نفت و شــوك بيماري كرونا 
مهم‌ترين عامل نوسانات رشد اقتصادي 

در دهه1390 بوده است.
بررســي آمارهاي رشد اقتصادي در 
سال‌هاي 1400، 1401 و 1402 نشان 
مي‌دهــد وضعيت رشــد اقتصادي به 
تدريج و با بازگشايي اقتصاد در دوران 
پساكرونا، اقتصاد بار ديگر ظرفيت‌هاي 
خالي خود را بازيابــي كرد. همچنين 
در اين دوره و به‌ويژه از ســال1401، 
گشايش‌هاي خاصي در حوزه صادرات 

نفتي اتفاق افتاد. طبق گفته‌ها، صادرات 
نفت كشور به سطح پيش از تحريم‌ها 
نيــز رســيد. درصورتي‌كــه ميانگين 
هندسي رشد اقتصادي اين سه سال را 
اندازه‌گيري كنيم، مي‌توان گفت رشد 
اقتصادي اين سه سال به‌طور ميانگين 
برابــر با 5.4 درصد بوده اســت. با اين 
حال سطح مشــاركت بخش نفت در 
رشد اقتصادي سال به سال در اقتصاد 
كشور افزايش يافته و در سال1402 به 
2.8درصد از 5.7درصد رسيده است. به 
اين ترتيب مي‌توان گفت حدود نيمي 
از رشد اقتصادي كشور در سال1402 

به سبب نفت بوده است.
نگاهــي بــه آمارهــاي بلندمــدت 
بــه ما يــادآوري مي‌كند رشــد نفتي 
در اقتصــاد ايــران رشــدي ناپايــدار 
اســت و كشــور در حــوزه سياســت 
خارجي و صادرات نفتي با مشــكلات 
 متعددي دســت و پنجه نرم مي‌كند. 
به گفته اقتصاددانان، رشــد اقتصادي 
مبتني بر تشــكيل ســرمايه و بهبود 
بهره‌وري در كشــور مي‌تواند رشــدي 
ماندگار باشــد. در ســال آينــده و با 
توجــه به در پيش رو بــودن انتخابات 
امريكا، ريســك‌هاي سياسي مي‌تواند 
تهديدكننده رشد اقتصادي نفتي ايران 
باشند. همچنين با توجه به ارتباط شديد 
وضعيت ارزي كشور با درآمدهاي نفتي 
اين ريسك‌ها مي‌توانند وضعيت تورمي 
كشور را تحت تاثير قرار دهند. پژوهشي 
جديد نشــان مي‌دهد كه رشد تورم در 
بازه تــورم دو رقمي مي‌تواند اثر منفي 
و معنا‌داري بر اقتصاد كشــور بگذارد. 
»دنياي‌اقتصاد« به تازگي در گزارشــي 
بــا عنوان »بيگانگي رشــد با تورم« به 
اين پژوهش پرداخته اســت. طبق اين 
گزارش نتايج اين پژوهش از بررســي 
در  خاورميانه  كشــورهاي  داده‌هــاي 
طول ســال‌هاي 2000 تا 2021 نشان 
مي‌دهد زماني كه تورم زير 10.1درصد 
باشــد، افزايش تورم تاثيري مثبت اما 

بسيار محدود بر رشد اقتصادي دارد. 
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 آمارها رسمی حکایت از چشم‌انداز منفی
بخش تولیدتا پایان 1403 دارد

راز افول صنعت

مشکلات 
چالش‌هــای  و 
بخش صنعت و تولید 
به  سالیان گذشته  در طی 
دردی مزمن برای اقتصاد ایران 
تبدیل شــده اســت. این چالش‌ها 
البتــه در دو بعد داخلــی و خارجی از 
متغیرهای مختلف اثر پذیرفته و سبب شده 
است که امروز در وضعیت نامساعد و نامطلوبی 
قرار بگیرد. در طی ســه ســال گذشته که دولت 
سیزدهم با شعار رونق تولید و راه‌اندازی چرخ صنعت 
کشــور روی کار آمد البته وضعیت با شــیب تندتری 
به سمت نزول حرکت کرد. تقریبا تمامی آمارها و 
گزارش‌های مراکز رســمی از جمله مدیران 
خریــد )شــامخ( و گزارش‌هــای مرکز 
پژوهش‌های مجلس و موسسه مطالعات 
بازرگانی وزارت صمت این گزاره را تایید 
میک‌ند کــه وضعیت صنعت رو به افول 
است و چشــم‌انداز فعالان و مدیران نیز 
برای آینده چندان روشــن نیست. آنچه 
که واضح به نظر می‌رســد این است که 
زمانــی که حال تولیــد و صنعت خوب 
نباشــد، طبیعی است که حال اقتصاد در 
ابعاد کلان هم خوب نخواهد بود. انواع 
و اقســام موانع داخلی و خارجی زمینه 
را به‌گونــه‌ای فراهم کرده‌اند که صنعت 
و تولید از ‌کیســو و تجارت خارجی از 
سوی دیگر به عنوان دو بال مکمل هم 
نتوانســتند آن‌طور که باید در چند سال 
گذشته زمینه را برای رونق کسب‌وک‌ارها 
و رشد اقتصادی مهیا کنند. در عین حال 
افت یکفیت تبدیل به پاشــنه آشیل توسعه صنعتی 
ایران شده است. در ارزیابی و بررسی دلایل افت 
یکفیــت تولیدات صنعتی کشــور، به عواملی 
برمی‌خوریم که تابعی از فضای بین‌المللی، 
ملــی و بخش تولید در داخل اســت. 
تحریم و موانع واردات تکنولوژی، 
کمبــود نقدینگــی، انحصار، 
تورم  قیمتی،  ســرکوب 
و افــت قدرت خرید 
مصرفک‌ننــده، 

صنعت

بنیامین نجفی
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خــود تحریمی و سیاســت‌های بی‎ثباتــی که افق ســرمایه‌گذاری در 
بخش مولد را تیــره و تار کرده، در کنار فقدان اســتراتژی صنعتی، از 
اصلی‌ترین موانعی اســت که توان ارتقای یکفیت را از بنگاه‌ها ســلب 
کــرده و افول رتبه ایران در شــاخص رقابت‌پذیری صنعتی را به دنبال 
داشته است. همچنین بررسی روند تورم بخش صنعت طی دو سه سال 
اخیر نیز روندی نوسانی را نشــان می‌دهدکه حاکی از غلبه بی‌ثباتی‌ها 
 بر فضای اقتصاد کشور اســت؛ بی‌ثباتی‌هایی که با ارسال پالس منفی

به ســرمایه‌گذاران، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را 
به دنبال داشته است.

البته باید اشــاره داشت که محیط کسب‌وک‌ار در ایران طی سال‌های 
گذشــته با چالش تکراری مواجه بوده که دست‌وپای فعالان اقتصادی، 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بســته اســت. طی بیش از ‌کیدهه 
گذشته یعنی از سال‌۱۳۹۰ تا به الان چندین شوک ارزی، تورم‌های بالا، 
تحریم‌های خارجی، مشــکل تامین مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید، 
چالش انرژی از جمله قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان، تخصیص 
ارز و ثبت‌ســفارش و... ازجمله چالش‌های فعالان کسب‌وک‌ار در ایران 
بوده است. اگرچه برخی از این چالش‌ها سابقه طولانی‌تری دارند اما از 
سال‌۱۳۹۷ و به طور خاص تر از سال 1400 به بعد فعالان اقتصادی با 
نوع جدیدی از چالش‌ها روبه‌رو شدند که سبب شده امکان برنامه‌ریزی 
کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از آنها گرفته شود. این عدم برنامه‌ریزی در وهله 
اول آســیب خــود را به کمیــت و یکفیت تولیــدات و در وهله دوم به 
بازارهای صادراتی وارد آورده اســت. بازارهایی که در دهه‌های گذشته 
به‌طور سنتی در اختیار ایران بود طی چندسال گذشته شرایط به‌گونه‌ای 
پیش رفت که این بازارها تا حدود زیادی از دســت رفتند و رقبای ایران 
توانســتند در آنها پیشی بگیرند. باوجود مزیت‌های مختلفی که از منظر 
منابع و نیروی انسانی در ایران برای توسعه کسب‌وک‌ارها وجود دارد، اما 
بررسی‌ها نشــان می‌دهد که فاصله ایران با رقبای منطقه‌ای به لحاظ 
توسعه صنعتی و توسعه صادرات روز‌به‌روز بیشتر شده است. کشورهای 
منطقه از جمله عربســتان، عمان، تریکه، قطر و امارات موفق شدند با 
سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی استراتژی بلند‌مدت توسعه صنعتی و 
معدنی تعریف کنند و سطح رشد اقتصادی‌شان را به سطوح بالا برسانند. 
در ایــران اما به دلیل وجود دو بــال تحریم‌های خارجی و تحریم‌های 
داخلی کســب‌وک‌ارها به‌ویژه کســب‌وک‌ارهای جدید و نوپا و مستقل با 
چالش‌های متعددی روبه‌رو هســتند که زمینه رشد و بالندگی آنها را از 
بین برده است. بررســی‌های میدانی و همین‌طور مطالعه گزارش‌های 
کارشناســی از جمله گزارش مدیران خرید )شامخ( در ماه‌های گذشته 
حاکی از چشم‌انداز منفی مدیران بنگاه‌ها در آینده است. از سوی دیگر و 
در بخش بازرگانی خارجی تراز تجاری کشور در سال۱۴۰۲ به بیشترین 
کسری خود رسید. گمرک ایران با اعلام جزئیات صادرات و واردات در 

سال گذشته، کسری تجاری را نزدکی به ۱۷میلیارد دلار اعلام کرد.
در دولت ســیزدهم اما سیاست‌‌‌های کشور، نه در بخش تولید و نه در 

حوزه کســب‌وکار، تغییری در جهت مثبت نداشته است. با وجود برخی 
اصلاحات مشــخص در حوزه تجارت و صادرات، تغییر مســیر بخش 
تولید کماکان در سیاســت‌‌‌های دولت مغفول مانده، ضمن اینکه تحول 
محسوسی در فضای کسب‌وکار حاصل نشده است. اتاق بازرگانی ایران 
که از زمان پیروزی مرحوم ابراهیم رئیســی، پیوســته به مقامات عالی 
دولت ســیزدهم در حوزه سیاســتگذاری توصیه‌‌‌هایی ارايه کرده، رونق 
تولید را در گرو اجرای برخی اقدامات دانســته است. دلیل تایکد بر این 
اقدامات که مورد اجماع بسیاری از اقتصاددانان نیز بوده، ایجاد بستری 
فراگیر در اقتصاد بود که تولید، صنعت، شــروع کســب‌وکار و هر نوع 
فعالیت اقتصادی را تنظیم و با تضمین رقابت و شفافیت، سرمایه‌گذاری 
را تحرکی کند. در این راســتا »کاهش مداخــات دولت در اقتصاد«، 
»رفــع تحریم و باز کــردن محدودیت بانکی از دســت و پای اقتصاد 
ایران«، »کاهش بوروکراســی اداری و تســهیل واقعی کسب‌وکار« در 
کنار »جذب سرمایه خارجی و تقویت تولید صادرات‌محور با ارزش‌افزوده 
بالا« از مهم‌ترین پیشــنهادهایی بود که اجرای آنها از ســوی فعالان 
بخش خصوصی و برخی از اقتصاددانان به دولت ســیزدهم ارائه شد اما 
چندان جدی گرفته نشــد.  اما به طور خاص در مورد بخش صنعت باید 
اشاره داشت که سهم ۹۲ درصدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال، 
تولید و صادرات، موضوعی است که جایگاه این مراکز در اقتصاد کشور 
را نشــان می‌دهد. صنایعی که تا پیش‌ازاین بســیار تأثیرگذار بودند اما 
به علت مشــکلات این سال‌ها، بخشــی از آنها، راکد و به حالت کما 
درآمده‌اند. حال‌ آنکه اشتغال‌زایی و زودبازده بودن از مهم‌ترین ویژگی‌ها 
و مزایای صنایع کوچک به شــمار می‌آید. از سوی دیگر بخش صنعت 
در کی دهه گذشته به کی بیماری حاد مبتلا گشته که بارزترین نشانه 
این بیماری، کاهش توان اشــتغال‌زایی بوده است. طبق داده‌های مرکز 
پژوهش‌های مجلس، رابطه بین رشد تولید بخش صنعت و رشد اشتغال 
واحدهای صنعتی معکوس و نرخ اشــتغال صنعتی در ســال‌های اخیر، 
بســیار ناچیز بوده اســت. پدیده‌ای که در ایران طی دو سه سال اخیر 
بســیار پررنگ شده است. ایران باوجود صنایعش به‌ویژه فراوانی صنایع 
کوچک، با چنین بیماری حادی دست‌به‌گریبان است. طبق گزارش‌های 
مراجع رســمی تحقیقاتی و آماری، تحت تاثیــر عوامل متعدد داخلی و 
خارجی به‌ویژه تحریم بوده اســت. این واقعیت به‌طور شفافی از طریق 
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران، پژوهشــکده 
بانک مرکزی و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مشخص شده 
است. این‌چنین که تحریم‌های بین‌المللی شرایط سخت و شکننده‌ای به 
بنگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگ تحمیل کرده وضعیت این بخش را 
نامطلوب کرده است.  اما به عنوان نمونه گزارش شامخ اردیبهشت ماه 
)آخرین گزارش منتشــره شده شامخ( از باقی ماندن وضعیت بنگاه‌های 
اقتصادی در شرایط مشابه فروردین ماه حکایت دارد. مسائل تخصیص 
ارز، ثبت ســفارش و دسترسی به موارد اولیه همچنان جزو دغدغه‌های 
بزرگ بنگاه‌ها محســوب می‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت 

صنعت
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صنعت

1403، نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت 
بــه ماه فروردین، پــس از حذف اثر فصلی، اندکی بهبود داشــته و در 
بخش صنعت نیز اغلب فعالیت‌های صنعتی نسبت به ماه قبل شرایطی 
بهتــری را تجربه کرده‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، 
باوجود بهبود نسبی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه، عدم 
تخصیــص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت ســفارش 
واردات می‌تواند در ماه‌های پیشرو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند 
و به‌طورجــدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش 
صنعــت را تحت تأثیر قرار دهد. اما در این میان اگر چالش تامین ارز و 
تامین سرمایه در گردش برای صنایع ادامه بیابد یا تشدید شود، وضعیت 
از این هم نامناســب‌تر خواهد بود. این در حالی است که عقب‌ماندگی 
فناورانه نســبت به دنیا و وجود اســتهلاک نیز در حال آسیب رساندن 
به صنایع کشور اســت. بر این اساس می‌توان گفت بعید است در سال 
1403 صنعت بتواند موتوری برای رشد اقتصادی کشور باشد. با توجه به 
وضعیت موجود پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی کشور از میانگین 
3/9درصد طی ســال‌های آینده به 3 و حتی5 /‌2درصد کاهش یابد که 

برای آینده صنعت اصلا خبر خوبی نیست.
برخی از کارشناســان اما معتقدند کیی از نکاتی که کمتر در مورد 
افــول بخش صنعــت و تولید مورد توجه قرار گرفتــه، اثر منفی نرخ 
بهره منفی بر تولید اســت. در شرایطی که سطح تورم بالاست، پایین 
نگه‌ داشتن نرخ ســود بانکی می‌تواند تقاضای کاذب برای تسهیلات 
بانکی را تشــدید و دسترســی شــرکت‌های تولیدی به تسهیلات را 
مختل کند. براســاس آمار شرکت‌های بورسی، در دوره‌هایی که نرخ 

واقعی سود مثبت بوده، رشد تولید شرکت‌های با محدودیت مالی‌- که 
وابســتگی بیشتری به تسهیلات بانکی داشــتند‌- در مقایسه با سایر 
شرکت‌ها بهتر از دوره‌هایی بوده که نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی 
منفی بوده اســت. در‌حالیک‌ه اتخاذ سیاســت انقباضی و افزایش نرخ 
بهــره اصلی‌ترین ابزار کنترل تورم به شــمار می‌روند، افزایش هزینه 
استقراض بنگاه‌های تولیدی همواره کیی از انتقادات اصلی به افزایش 
نرخ بهره سیاستی از سوی بان‌کهای مرکزی بوده است. از این منظر، 
سیاستگذار پولی همواره تحت فشــار قرار دارد که افزایش نرخ بهره 
بر بخش واقعی اقتصاد و اشــتغال اثر منفی بر جای می‌گذارد. با‌ این‌ 
حال بررسی شواهد 407 شرکت بورسی در بازه 1390 تا 1401 نشان 
می‌دهد از ســال 95 تا امروز، که نرخ بهره اســمی ثابت نگه‌ داشته 
شــده، نســبت هزینه مالی به هزینه عملیاتی همواره کاهشی بوده و 
از 7درصــد به 1/5 درصد تنزل یافته اســت. با اطمینان می‌توان ادعا 
کــرد که جایگاه ابزار نرخ بهره به عنوان ابزار کنترل نرخ تورم تثبیت 
شــده اســت. این اتفاق می‌تواند به دلیل کاهش تقاضای سفته‌بازی 
تســهیلات بانکی و افزایش دسترسی به تسهیلات بنگاه‌ها در دوران 
نرخ واقعی سود مثبت باشد. لذا برای تعیین یا هدایت نرخ سود بانکی 
از مجــاری مختلف، باید ملاحظات مربــوط به اختلال در تخصیص 
تســهیلات بانکی در شرایط نرخ واقعی منفی سود بانکی وکم‌اهمیت 
بودن بار هزینه مالی نرخ ســود تسهیلات در شرایط فعلی لحاظ شود. 
به نظر می‌رسد توجه به این دو نکته مهم می‌تواند تا حد زیادی مسیر 
پیش روی سیاستگذار جهت بهبود وضعیت نظام بانکی، کنترل تورم 

و رشد بنگاه‌های کشور را تعیین کند.
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بررسي و تحليل سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران
مقدمه و كليات

توســعه اقتصادي ايران قبل از ســال ۱۹۷۹ بسيار سريع بود. اين 
كشور به‌طور سنتي يك جامعه كشاورزي بود كه در دهه ۱۹۷۰ كشور 
صنعتي‌سازي و نوسازي اقتصادي قابل‌توجهي را تجربه كرده بود. اين 
سرعت رشــد تا سال ۱۹۷۸ به طرز چشمگيري كاهش‌يافته بود زيرا 
فرار سرمايه درســت قبل از انقلاب ۵۷ به ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار در 

سال ۱۹۸۰ امريكا رسيد.
پس از انقلاب ۱۹۷۹، دولت ايران چهار اقدام اصلاحي انجام داد: 
1.ابتدا دولت كنترل همهصنايع از جمله شــركت ملي نفت و همه 

بانك‌هاي ايراني رادر اختيار گرفته و آنها را ملي كرد.
2.قانون اساســي جديد اقتصاد در ۳ تقســيم بخش‌هاي مختلف، 
يعني »دولت«، »تعاوني« و »خصوصي« كه بيشــتر كسب و كار در 

اختيار دولت قرار مي‌داد.
3.فعاليت دولت جمهوري اسلامي با استفاده از برنامه‌ريزي مركزي 
براي كنترل اقتصاد، وجود رهبــري انقلاب، رئيس‌جمهور و مجلس 
شــوراي اســامي در كنار ايجاد برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ۵ 

ساله آغاز شد.
4.دولت كنترل قيمت‌ها و يارانه‌ها را در دست گرفت.

اهــداف بلندمدت دولــت از زمان انقلاب عبارت‌اند از: اســتقلال 
اقتصادي، اشتغال كامل و اســتاندارد راحت براي زندگي شهروندان، 
اما در پايان قرن بيســتم، اقتصاد كشور با موانع بسياري مواجه شده 
است. جمعيت ايران بين سال‌هاي ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ بيش از دو برابر شد 
و به‌طور فزاينده‌اي جوان‌تر شــد. اگرچه تعداد نسبتاً زيادي از ايرانيان 
به شغل كشاورزي مشــغول‌اند اما از دهه ۱۹۶۰ توليدات كشاورزي 
به‌طور مداوم كاهش‌يافته اســت. كشــور ايران در اواخر دهه ۱۹۹۰ 
بــه يك واردكننده عمده مواد غذايي تبديل شــده بود. در آن زمان، 
مشــكلات اقتصادي در حومه شهرها منجر به مهاجرت تعداد زيادي 

از مردم به شهرها شد.
جنگ هشــت ساله با عراق دســت كم ۳۰۰ هزار كشته از كشور 
ايران و بيش از ۵۰۰ هزار زخمي برجاي گذاشــت. هزينه جنگ براي 
اقتصاد كشــور حدود ۵۰۰ ميليارد دلار بود. دولت پس از پايان جنگ 
با عراق در ســال ۱۹۸۸ تلاش كرد تــا بخش‌هاي ارتباطي، حمل و 
نقل، توليد، مراقبت‌هاي بهداشــتي، آموزشي و انرژي كشور( ازجمله 
تأسيســات احتمالي انرژي هســته اي آن )را توســعه دهد. ايران در 
اين ســال‌ها روند ادغام اين زيرســاخت‌ها را آغاز كــرد. ارتباطات و 

زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل با كشورهاي همسايه را توسعه بخشيد.
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دولت از سال 2004 اصلاحاتي را انجام دهند كه منجر به خصوصي‌سازي 
ايران شود اما هنوز نتيجه‌اي نگرفته‌اند و از اين طريق ايران به يك اقتصاد 

مركزي تبديل شده است كه در حال گذار به سمت اقتصاد بازار است.
گزارش‌هاي داخلي و خارجي نشان مي‌دهند كه وضعيت سرمايه‌گذاري 
مســتقيم خارجي در ايران به‌شدت پايين اســت و همين امر نه تنها روي 
رشد اقتصادي پايدار تاثيرگذار بوده بلكه از ارتقاي ساير شاخص‌هاي كلان 

نيز جلوگيري مي‌كند.
ميزان ســرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال 2022 تنها 1.5 
ميليارد دلار بوده اســت. طي 10 سال اخير، ســالانه 4.5 درصد از ارزش 
موجودي ســرمايه ثابت در اقتصاد ايران مستهلك مي‌شود. اينها بخشي از 
آمار و ارقامي است كه نشان مي‌دهد اقتصاد ايران نه‌تنها در جذب سرمايه 
اقتصادي جديد موفق نبوده، بلكه در چند سال گذشته موج خروج سرمايه 
از كشور هم شدت گرفته است. در حالي سرمايه‌هاي اقتصاد در حال خروج 
از ايران اســت كه در كنار گوش ما، امارات توانسته بيشترين ميليونرهاي 
جهاني را جذب اقتصاد خود كند و در ســال 2022 تعداد ساكنان با دارايي 
خالص يك ميليون يا بيشتر در كشور امارات 5200 نفر افزايش يافته است.

به عنوان يك نمونه موفق ديگر سرمايه‌گذاري، درحال حاضر عربستان 
ســعودي طبق آخرين گزارش‌هــا قصد دارد كه تا ســال 2030 بيش از 
170 ميليــارد دلار در بخش معدن ســرمايه‌گذاري كنــد و چيني‌ها براي 
اين كار در مســير عربستان در رفت و آمد هســتند. عربستان مي‌خواهد 
درآمد بخش معدن را از 17 به 60 ميليارد دلار در ســال برســاند افزايش 
ســرمايه‌گذاري و به ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تاثير مهمي روي 

ارتقاي شاخص‌هاي كلان اقتصادي ازجمله رشد اقتصادي دارد.

رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به معني افزايش حجم اقتصاد كشور 
و افزايش ميزان توليدات اســت و در همين راســتا نه تنها اشتغال بهبود 
پيدا مي‌كنــد بلكه حتي يك ابزار كنترلي براي تورم به شــمار مي‌رود.در 
شــرايط كنوني تمامي زيرساخت‌هاي كشور به مرحله فرسايش رسيده كه 
نمونه بارز آن زيرســاخت‌هاي انرژي است كه ابتدايي‌ترين نيازهاي مردم 
را تأمين مي‌كند. هم زيرســاخت‌هاي بــرق، هم گاز و نيروگاه‌ها و خطوط 
انتقال فرســوده شــده كه اين موضوع قطعا در آينده نزديك اثرات خود را 

نشان خواهد داد.

بررسي وضعيت موجود سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران
رشد سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به معناي ميزان سرمايه‌گذاري انجام‌شده در يك كشور است.
در سيستم حســاب‌هاي ملي تشكيل سرمايه ناخالص همان مفهوم ســرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي است كه شامل ماشين‌آلات، 
ســاختمان، جاده و ساير اقدامات زيرساختي يك كشور است.تشكيل ســرمايه ناخالص ميزان اضافه شده به موجودي سرمايه ساختمان‌ها، 

تجهيزات و موجودي انبار يا به عبارت ديگر ميزان اضافه شده به ظرفيت توليد كالاها را اندازه‌گيري مي‌كند.
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بانـك جهانـي بـا محاسـبه ميـزان سـرمايه‌گذاري انجام‌شـده در ايـران 
بـر اسـاس قيمت‌هـاي ثابـت از سـال ۱۹۶۰ بديـن سـو، نشـان داده كـه 
پـس از انقالب، سـالانه ۳-۲ برابـر قبـل از انقالب بـوده اسـت. رشـد 
انقالب، در توسـعه زيرسـاخت‌هاي و خدمـات  از  سـرمايه‌گذاري‌ها پـس 

عمرانـي كشـور بـه خوبـي مشـخص اسـت.
از اهــداف اساســي هر نظام اقتصادي رشــد اقتصادي پايدار اســت كه 
دستيابي به آن مســتلزم گسترش پايه‌هاي رشد و دروني شدن آن از طريق 
ساز و كارهايي نظير انباشت سرمايه، توسعه سرمايه انساني و ارتقاء بهره‌وري 
عوامل توليد اســت. مروري بر ســاختار رشــد اقتصادي ايران طي سه دهه 
گذشته حاكي از آن است كه دولت ازطريق اعمال سياست‌هاي پولي و مالي 
و هزينه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترين عامل اثرگذار بر 

نوسانات رشد اقتصادي بوده است.
رشد اقتصادي طي سال‌هاي 1357 تا 1367 داراي نوسانات قابل توجهي 
بوده به‌طوري كه از 23.2- درصد در ســال 1359 به 22.8 درصد در ســال 
1361 افزايش يافــت و به جز ســال‌هاي 1362 )9.7 درصد(، 1364 )1.8 
درصــد( و 1366 )0.2 درصد( تا ســال 1367 نرخ‌هاي منفي را تجربه نمود. 

متوسط نرخ رشد سالانه اين دوره 3.5- درصد مي‌باشد.
تحولات پس از ســال 1357 نظير پيروزي انقلاب اسلامي، تحريم‌هاي 
مختلف اقتصــادي و جنگ تحميلي، اقتصاد را با شــوك‌هاي عرضه روبرو 
ساخت. دولت جهت جلوگيري از كاهش تولي دواقعي، سياست‌هاي انبساطي 
طــرف تقاضا را اعمال نمود كه با توجه به ســاختار كم‌كشــش عرضه، اين 
سياســت‌ها موجب افزايش قيمت‌ها و در نهايت كاهش متوســط توليد طي 

اين دوره شد.
به عبارت ديگر، از يك ســو ركود شــديد اقتصادي و نيمه تعطيل بودن 
گمركات و بنادر كشور موجب كاهش عرضه كل شد و از سوي ديگر اعمال 

سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي، تقاضاي كل را افزايش داد.
كاهش درآمدهاي ارزي نســبت به ســال‌هاي قبل از انقلاب اســامي، 
موجب كاهش واردات شد و در كنار تنگناهاي طرف عرضه، سطح توليد ملي 
كاهش يافت. اين كاهش توليد در بخش‌هاي وابســته‌تر به درآمدهاي ارزي 
)ازجمله بخش صنعت( محسوس‌تر بود. به تبع كاهش توليد ناخالص داخلي، 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز به‌شدت تحت تأثير بستر نامناسب اين دوره 

قرار گرفت و به‌طور متوسط سالانه 5.5 درصد كاهش يافت.
با پايان دوران جنگ و تدوين قانون برنامه اول توســعه اقتصادي، مثبت 
شــدن موازنه ارزي كشور، اســتفاده از افزايش درآمدهاي نفتي و استقراض 
خارجي، ســرمايه‌گذاري دركشــور بهبود يافت. اين امر به‌همراه اســتفاده 
از ظرفيت‌هــاي مازاد توليد و سياســت تعديل اقتصادي موجب شــد تا طي 
ســال‌هاي 1368 تا 1370 اقتصاد از رشد مطلوبي برخوردار شود و ميانگين 

نرخ رشد اقتصادي در اين دوره مثبت و بالغ بر 7.3 درصد شود.
ســرمايه‌گذاري نيز در ســال‌هاي پاياني برنامه اول بــه علت نااطميناني 
ناشــي از بي‌ثباتي سياست‌هاي پولي و ارزي، نوسانات نرخ ارز و بروز بحران 
بدهي‌هــاي ارزي، انتظارات تورمي و جهت‌گيري بخشــي از پس‌اندازهاي 
محدود جامعه به سمت بازارهاي غيرمولد )نظير بازار ارز، سكه و طلا( از رشد 
منفي برخوردار شــد. به‌طوريكه نرخ رشد سرمايه‌گذاري از 52.5 درصد سال 

1370 به 13.9- درصد در سال 1372 كاهش يافت.

مقايسه وضعيت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به تفكيك ماشين آلات و 
ساختمان دولتي و خصوصي حاكي از آن است كه كاهش رشد سرمايه‌گذاري 
در اين ســال‌ها ناشي از كاهش رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات و 
سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به‌ويژه در سال پاياني برنامه اول توسعه بوده 
اســت. با اين وجود، نرخ رشد مثبت و قابل توجه سرمايه‌گذاري طي 3 سال 
ابتدايي برنامه اول توسعه موجب شد تا متوسط نرخ رشد سرمايه‌گذاري طي 

برنامه اول توسعه 9.2 درصد شود.
شرايط نامساعد خارجي و بي‌ثباتي سياست‌هاي پولي و ارزي در سال‌هاي 
پاياني برنامه اول توســعه و به‌ويژه در سال 1373 موجب شد تا دولت جهت 
ايجاد ثبات پايدار اقتصادي و تعــادل در تراز پرداخت‌هاي خارجي، در اوايل 
سال 1374 و همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه سياست‌هاي تثبيت را به اجرا 
گذارد. با وجود رشــد قابل توجه سرمايه‌گذاري از سال 1375، روند افزايشي 
عرضه نفت اوپك و به تبع آن كاهش قيمت جهاني نفت خام باعث شــد تا 
آهنگ رشد اقتصادي در اين برنامه به ميزان قابل توجهي كاهش يابد. در اين 
دوره ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و سرمايه‌گذاري به ترتيب معادل 
2.6 و 6.6 درصد بوده كه نسبت به برنامه اول توسعه كاهش نشان مي‌دهد.

عملكرد برنامه سوم توســعه اقتصادي دستاوردهاي اميد بخشي در حوزه 
رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را نسبت به برنامه دوم نشان مي‌دهد. افزايش 
نرخ رشد اقتصادي از 2.6 درصد برنامه دوم به 5.8 درصد و افزايش نرخ رشد 
ســرمايه‌گذاري از 6.6 درصد به 10.8 درصد نشان‌دهنده موفقيت نسبي اين 

برنامه درمورد متغيرهاي فوق الذكر بوده است.
بيشــترين نرخ‌هاي رشــد اقتصادي در اين برنامه در سال‌هاي 1381 و 
1382 بــه ترتيب با 8.1 درصد و 8.4 درصد محقــق گرديده كه از هدف 6 
درصدي تعيين شــده در برنامه سوم توسعه فراتر رفته است. علت اين امر را 
مي‌توان به افزايش درآمدهاي نفتي، شــرايط مساعد جوي و بهبود وضعيت 
ارزش افزوده بخش‌هاي زراعت و دامداري و سياســت‌هاي اصلاح ساختاري 

نسبت داد.
بيشــترين رشد ســرمايه‌گذاري با 24.6 درصد در سال 1380 حاصل شد. 
سال آخر برنامه سوم توسعه درحالي ســپري گرديد كه روند ملايم افزايش 
قيمت نفت همراه با سياســت‌هاي متخذه توسط دولت باعث شد تا علي‌رغم 
ركود نســبي حاكم بر اقتصاد جهان و تحولات نامســاعد سياسي در منطقه 
خليج فارس و مشكلات ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، اقتصاد ايران 

در مسير رشد مثبت توليد و سرمايه‌گذاري حركت كند.
متوسط رشد اقتصادي كشــور در برنامه چهارم توسعه )88-1384( برابر 
4.4 درصد بوده كه در مقايسه با رشد 8 درصدي هدف برنامه به ميزان قابل 
توجهي محقق نگرديده است. با تنفيذ احكام برنامه چهارم توسعه براي سال 
1389، عملكرد اين سال نيز در قالب برنامه چهارم قابل بررسي است. از اين 
رو، با لحاظ ســال 1389 متوسط رشــد اقتصادي طي سال‌هاي 1384-89 

معادل 4.8 درصد مي‌باشد.
بررســي رشد اقتصادي نشــان مي‌دهد كه عملكرد برنامه طي سال‌هاي 
86-1384 بــه دليل افزايش قيمت نفت خام و اتخاذ سياســت‌هاي پولي و 
مالي انبساطي و رشد ارزش افزوده فعاليت‌هاي گروه نفت، صنايع و معادن و 
خدمات به اهداف برنامه نزديك بوده اســت اما در سال‌هاي 1387 و 1388 
تحت تاثير گســترش و شدت بحران جهاني، كاهش ارزش صادرات نفتي و 

افزايش تا ۳ برابري سرمايه‌گذاري پس از انقلاب
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به دنبال آن كاهش درآمدهاي ارزي كشور، اقتصاد ايران به‌طور معني داري 
متاثر و رشــد اقتصادي به 0.6 درصد و 1.3 درصد محدود شد. اين در حالي 
اســت كه هدف برنامه براي سال 1387 برابر 8.4 درصد و براي سال 1388 

معادل 9.3 درصد پيش‌بيني گرديده بود.
علي‌رغــم پيش‌بيني نرخ فزاينــده و درعين حال متعادل براي تشــكيل 
ســرمايه ثابت ناخالص در برنامه چهارم توســعه، بررسي عملكرد واقعي آن 
نشان مي‌دهد كه اقتصاد در دستيابي به اهداف خود چندان موفق نبوده است. 
متوســط رشد سالانه متغير تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص از سال 1384 تا 
1389 حدود 5.4 درصد بوده كه در مقايسه با هدف پيش‌بيني شده براي اين 

دوره يعني 11.7 درصد كمتر است.
تشديد تنگناهاي تجاري و مالي در فضاي بين‌المللي، بحران مالي جهاني، 
اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و اعمال سياســت‌هاي انبســاطي طي 
سال‌هاي برنامه پنجم توسعه )95-1390(، باعث شد تا رشد اقتصادي دراين 
دوره 1.5 درصد گردد كه در مقايســه با رشد 8 درصدي اهداف برنامه كمتر 
اســت.اما بايد گفت، تلاش‌هاي دولت يازدهم در انجام توافق هســته‌اي و 
اجراي برجام منجر به از بين رفتن هشت فصل رشد اقتصادي منفي و ايجاد 
رشد مثبت 3.2 درصدي در سال 1393 گرديد. به رغم گشايش‌هاي صورت 
گرفته به دليل كاهش شــديد قيمت نفت، رشد اقتصادي كاهش يافت با اين 
وجود كاهش آن در مقايســه با ساير كشــورهاي صادركننده نفت به مراتب 
وضعيت بهتري داشــته است. رشد اقتصادي ايران در سال 1395 تحت تاثير 
افزايش صادرات نفت، تحرك بخش مســكن و افزايش ســرمايه‌گذاري به 

12.5 درصد رسيد كه در اين دوره بي‌سابقه بوده است.
متوسط رشد تشــكيل ســرمايه ثابت ناخالص طي سال‌هاي 1390-95 
معادل 5- درصد بود. در ســال1390، تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص 4.6 
درصد رشــد داشت اما در سال 1391، كل ســرمايه‌گذاري به دليل كاهش 
واردات كالاهاي ســرمايه‏اي ناشــي از محدوديت‏هاي ارزي و تحريم‌هاي 
اقتصادي، شــرايط نامساعد فضاي كسب و كار و بازده بالاي سرمايه‌گذاري 

در بازارهاي جانشين )طلا، ارز( افت شديد 19- درصدي را تجربه كرد.

با اين وجود، عواملي نظير كاهــش نااطميناني در فضاي اقتصادي 
كشور، رويكرد دولت به توانمندســازي بخش خصوصي، كنترل تورم 
در بخــش توليدكننده و مصرف‌كننــده و تثبيت قيمت ارز باعث بهبود 
رشد سرمايه‌گذاري در سال‌هاي بعد گرديد به‌طوري كه درسال 1393 
بــه 7.8 درصدافزايش يافت. امامجدداتحت تاثير كاهش قيمت نفت و 
درآمدهاي نفتي، تشــكيل ســرمايه ثابت ناخالص در سال‌هاي 1394 
حدود 12 درصد كاهش يافت كه اين كاهش در ســال 1395 به 3.7- 

درصد رسيد.
بعد از پيروزي انقلاب اســامي و درگيري كشور در جنگ تحميلي 
متوسط رشد اقتصادي نسبت به دهه‌ قبل افزايش و نسبت به دهه ۴۰ 
با افت مواجه شد كه طبيعي بود. بعد از پايان جنگ و شروع به بازسازي 
اقتصاد، ثبات نســبي در بازارها و آزادسازي‌هاي انجام شده در اقتصاد 
ايران و همچنين ســرمايه‌گذاري روي زيرساخت‌هاي تخريب شده در 
دوران جنگ، دهه۷۰ با رشد متوسط اقتصادي ۳.۴ درصد سپري شد و 
دهه ۸۰ نيز با ســرمايه‌گذاري در توسعه بلوك‌هاي توليدي و صادراتي 
پتروشيمي كشــور و تحرك در صادرات، رشد اقتصادي به ۴.۶ درصد 
در اين دهه افزايش يافت كه بالاتر از ســه دهه گذشته بود. اما در دهه 
۱۳۹۰ با شروع تحريم‌هاي اقتصادي و تداوم آن در اواسط دهه به بعد، 
منجر به آن شد كه كشور يك مسير رشد پايين و متوسط ۰.۶ درصد را 
طي كند كه كمترين مقدار در طول ۶۰ سال گذشته است. سوال جدي 
اين است كه چه بر سر اقتصاد ايران در اين دهه آمد كه اين نرخ رشد 

براي كشور رقم خورد.
بر اســاس ادبيات كلاسيك اقتصادي، سرمايه‌گذاري به عنوان يكي 
از اجــزا GDP از مهم‌ترين محرك‌هاي تامين‌كننده رشــد اقتصادي 
اســت. روند سرمايه‌گذاري خالص در دهه ۱۳۹۰ همچنان كه از نمودار 
۱ ملاحظه مي‌شــود با افت مواجه شــده و حتي در چهــار آخر منفي 
)ســرمايه‌گذاري حتي كفاف اســتهلاك را نيز نداده است( شده است. 

لذا يكي از علل افت رشد اقتصادي در اين دهه سرمايه‌گذاري است.

نمودار 1: روند تشكيل سرمايه ثابت خالص به قيمت ثابت 1390 طي 1383 تا 1401

ماخذ: بانك مركزي )براي سال 1401 رشد استهلاك سرمايه 2.5 درصد در نظر گرفته شده است( 
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در اين گزارش ســعي شده است محدوديت‌هاي رشد بر اساس چارچوبي كه توسط اقتصاددانان ريكاردو هاسمن، دني رودريك و آندرس 
ولاســكو ارايه شده تحليل شــود. آنها چارچوبي تحليلي ارايه مي‌كنند كه طيفي از مسائلي را كه رشد اقتصادي را محدود مي‌كنند شناسايي 
مي‌كند. اين چارچوب به سياســت‌گذاران، برنامه‌ريزان و متخصصان توسعه اجازه مي‌دهد تا سرمايه سياسي محدود، ظرفيت نهادي و منابع 
مالي خود را به سمت برداشتن يا كاهش شديدترين محدوديت‌ها متمركز كنند و در نتيجه در سطوح بالاتري از رشد اقتصادي قرار گيرند.

عوامل كاهش سرمايه‌گذاري‌ها
به‌طور خلاصه، بر اســاس اين چارچوب ســطوح پايين ســرمايه‌گذاري به ســه دليل هزينه بالاي تامين مالي، بازدهي اجتماعي پايين 

فعاليت‌هاي اقتصادي و زيرساخت‌هاي ضعيف شكل مي‌گيرد. شكل زير اين عوامل را به تصوير مي‌كشد.

*تشكيل ســرمايه ثابت خالص كه در دهه هشتاد روندي صعودي 
داشــت در دومين سال )۱۳۹۱( دهه نود با افت شديد مواجه شد و اين 
روند در طول ســال‌هاي بعد نيز تداوم يافت تا اينكه در سال ۱۳۹۷ به 
كمترين مقدار مثبت خود رســيد و در ســه سال بعد )۱۴۰۰-۱۳۹۸( با 
رشد منفي مواجه شده است. اين بدان مفهوم است كه تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص در اين ســال‌ها جبران استهلاك سرمايه را نكرده است 
و موجودي ســرمايه به عنوان يكي از موتورهاي رشد، خاموش شده و 

به عنوان عامل بازدانده رشد اقتصادي بلندمدت ايفاي نقش مي‌كند.
*بررسي تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص به تفكيك ماشين‌آلات و 
ساختمان نشان مي‌دهد كه سهم ماشين‌آلات از كل از ۳۵.۷ درصد در 
ســال ۱۳۹۰ به ۲۷.۳ درصد در ســال ۱۳۹۹ كاهش و در مقابل سهم 
ســاختمان از ۶۴.۳ درصد به ۷۲.۷ درصد افزايش يافته است كه حاكي 
از گرايش سرمايه‌گذاري به سمت ساختمان است و بخش ماشين‌آلات 

كه محرك توليد است با افت سهم مواجه شده است.
*سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از GDP به قيمت ثابت ۱۳۹۰ 
كه در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶.۸ درصد بود به ۱۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ 
و سپس به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ كاهش يافت )متوسط دوره ۲۳ 
درصد است( . در سال ۲۰۲۱ متوسط جهاني اين نسبت ۲۷ درصد بوده 
است. با توجه به اينكه ســرمايه‌گذاري محركي براي توسعه اقتصادي 
كشورهاست و نرخ سرمايه‌گذاري نشان‌دهنده تزريق سرمايه لازم براي 

حمايت از فرآيند توسعه است، اين روند نشان مي‌دهد كه فرايند توسعه 
در كشور از اين جنبه حمايت نمي‌شود.

*طــي دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به‌طــور متوســط حــدود ۲۵ درصد از 
ســرمايه‌گذاري‌ها توســط بخش دولتي و ۷۵ درصد نيز توسط بخش 
خصوصي صورت گرفته اســت. البته اين روند همواره يكنواخت نبوده 
است بلكه سهم بخش دولتي از ۲۲ درصد در ابتداي دوره به ۱۹ درصد 
در انتهاي دوره رســيده است. در واقع ســهم بخش دولتي به عنوان 
بسترساز و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها در طي دوره با كاهش مواجه 

شده است.
*روند موجودي ســرمايه حاكي از نزول آن در سال‌هاي پاياني دهه 
۱۳۹۰ اســت. از سال ۱۳۹۸ به اين سو رشد منفي موجودي سرمايه بر 
اقتصاد كشور سايه افكنده كه اين امر نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري 
صورت گرفته نه تنها براي رســيدن به سطح مطلوب انباشت سرمايه 
نبوده بلكه كفاف ســرمايه مستهلك شــده نيز نداده است. پيامد اين 
روند كاهش پتانســيل رشد GDP، رشــد درآمد سرانه، رفاه و ظرفيت 
اشتغال در كشور است. از سوي ديگر كاهش سرمايه‌گذاري به ويژه در 
تحقيق و توسعه و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي )بزرگ شدن مقياس 
توليد(، رشــد بهره‌وري كل عوامل توليد را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و 
بدين‌ترتيب هر دو عامل تحريك رشــد اقتصادي، با چالش رشد مواجه 

خواهند شد.
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محدوديت‌هاي رشد سرمايه‌گذاري
*شاخص خود تاميني )نسبت پس‌انداز به سرمايه‌گذاري( بالاي يك 
نشــان مي‌دهد كه كمبود پس‌اندازها يك محدوديت نيست. همچنين 
نرخ ســود تسهيلات بســيار پايين‌تر از تورم كشور كه باعث نرخ سود 
تســهيلات حقيقي منفي شــود يك محدوديت رشد سرمايه‌گذاري به 
حســاب نمايد. بلكه دسترسي دشــوار به منابع مالي جهت تامين مالي 
به ويژه در گروه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نظام واسطه‌گري مالي 

ضعيف از محدوديت‌هاي سطح پايين سرمايه‌گذاري در كشور است.
*تورم بالا و نوســانات ناگهاني نرخ ارز بدون برگشت‌پذيري توام با 
تحريم‌هاي بين‌المللي فضاي اقتصاد كلان كشور را براي سرمايه‌گذاري 
خارجي پر ريسك كرده است و سرمايه‌گذار ان خارجي ترجيح مي‌دهند 

در كشورهايي سرمايه‌گذاري كنند كه از ريسك پاييني برخورداند.
*وجود ريســك‌هاي كلان در اقتصاد كشــور بازدهــي فعاليتهاي 
اقتصادي كشــور را پايين نگه داشته اســت. تورم بالا، رشد اقتصادي 
نزديك به صفر، نوسانات شديد نرخ ارز، هزينه بالاي تامين مواد اوليه 
ناشــي از تحرم‌ها و وجود انتظارات تورمي در بيشتر سال‌ها، موجب شد 
ضمن نامناسب شدن فضاي كسب و كار و كاهش امنيت سرمايه‌گذاري، 
اقتصاد كشــور در دهه نود پيش‌بيني پذير نباشد و فعاليت‌هاي توليدي 
از سطح بازدهي پاييني برخوردار شــوند. بدين‌ترتيب سرمايه‌ها )مازاد 
پس‌انداز ملي نسبت به ســرمايه‌گذاري( بخشي روانه بازارهاي موازي 
)سوداگري مسكن، خودرو و ...( با ريسك يكسان و بازدهي بالاتر ‌شوند 

و بخش ديگر در قالب فرار سرمايه از كشور خارج ‌شوند.
*در سطح خرد نيز مداخله دولت در بازار با كاهش سودآوري بنگاه‌ها، 
نظام مالياتي و تامين اجتماعي، بهره‌وري پايين، رواج فساد، هزينه‌هاي 
بــالاي مرتبط با تجارت و عوامل نهــادي ضعيف، فضاي فعاليت‌هاي 
توليد كالاها و خدمات را با چالش ريســك بالا مواجه كرده و با ايجاد 

هزينه‌هاي بالا در بنگاه‌ها، بازدهي آنها را كاهش داده است.
*در نهايــت زيرســاخت‌هاي فيزيكي ضعيف در كشــور، كاهش 
ســرمايه‌گذاري دولتي به عنوان بسترسازي حضور بخش خصوصي در 
اقتصاد و بي‌ثباتي و شفافيت پايين قوانين و مقررات و تفسيرپذيري آنها، 
موجبات تضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي شده و انگيزه سرمايه‌گذاري در 

كشور را كاهش داده است. 

اهم راهكارهاي بهبود وضع موجود
*كنترل تورم به عنوان مهم‌ترين معضل اقتصاد كشور

*بخشــي از چالش‌هاي اقتصادي كشور بدون ترديد به تحريم‌هاي 
بين‌المللي مرتبط است و لذا به ســرانجام رسيدن مذاكرات برجامي با 
در نظر گرفتن منافع ملي و پيوســتن به گروه ويژه اقدام مالي مبارزه با 

پولشويي )FATF( بايد در اولويت قرار گيرد.
*تثبت نرخ ارز حقيقي: پيشــنهاد مي‌شــود ضمن اجرايي شدن بند 
»ت« ماده ۲۰ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توســعه، متوسط نرخ ارز 
حقيقي در انتهاي برنامه هفتم به ميزان ۱۰ درصد از مقدار متوسط سال 

۱۴۰۱ اختلاف داشته باشد.
*به منظور توسعه، تعمير و نگه‌داشت زيرساخت‌ها، پيشنهاد مي‌شود 
با اســتفاده از ظرفيت‌هاي قانوني زمينه سرمايه‌گذاري صندوق توسعه 

ملي در توسعه زيرساخت‌ها با مشاركت بخش خصوصي مهيا شود؛ 

*بهبود شــاخص فضاي كسب و كار، شــاخص حكمراني خوب و 
شــاخص رقابت‌پذيري جهاني در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به 

كاهش سالانه ۱۰رتبه‌اي هر كدام اقدام شود؛ 
*بهبود بهره‌وري كل عوامل توليد، بهره‌وري كار و سرمايه.

نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي سياستي
1.يكـي از مهم‌تريـن اهداف اقتصادي كشـورها, ايجاد شـرايط 
لازم جهـت افزايـش توليـد ناخالـص داخلـي و رشـد اقتصـادي 
مي‌باشـد. از جملـه شـرايط لازم جهـت افزايـش توليـد و رشـد 
اسـت.  اقتصـادي  زيرسـاخت‌هاي  در  سـرمايه‌گذاري  اقتصـادي, 
بـا  كلـي  به‌طـور  اقتصـادي  زيرسـاخت‌هاي  در  سـرمايه‌گذاري 
بـازار,  محـدوده  گسـترش  توليـد,  عوامـل  وري  بهـره  افزايـش 
تعـادل عرضـه و تقاضـا, ايجـاد اثـرات جانبـي, ايجـاد شـرايط 
رقابتـي بهتـر و همچنيـن افزايـش سـطح رفـاه باعـث افزايـش 
توليـد و رشـد اقتصـادي مي‌شـوند.اهداف اين تحقيق بررسـي اثر 
سـرمايه‌گذاري سـرانه نيـروي كار در زيرسـاخت‌هاي اقتصـادي 
روي توليـد ناخالـص داخلـي بـدون نفـت سـرانه نيـروي كار و 
همچنين بررسـي رابطه متقابل سـرمايه سـرانه نيـروي كار, توليد 
بـدون نفت سـرانه نيروي كار و سـرمايه‌گذاري سـرانه نيروي كار 

مي‌باشـد. اقتصـادي  زيرسـاخت‌هاي  در 
2.در بلندمدت اثر سرمايه‌گذاري سرانه نيروي كار در زيرساخت‌هاي 
اقتصادي روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار مثبت 
مي‌باشد و ســرمايه‌گذاري ســرانه نيروي كار در زيرساخت ارتباطات 
بيشترين تاثير و ســرمايه‌گذاري سرانه نيروي كار در زيرساخت انرژي 
كمترين تاثير را روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار 
ايران دارد و در كوتاه‌مدت هيچ رابطه معني داري بين رشــد اقتصادي 
بدون نفت سرانه نيروي كار و رشد سرمايه‌گذاري سرانه نيروي كار در 
زيرساخت‌هاي اقتصادي وجود ندارد ولي اثر رشد سرمايه سرانه نيروي 
كار, روي رشــد اقتصادي بدون نفت سرانه نيروي كار و سرمايه‌گذاري 

سرانه نيروي كار در زيرساخت‌ها معني‌دار و مثبت مي‌باشد.
3.بــا توجه به اثر قابل توجه ســرمايه‌گذاري ســرانه نيروي كار در 
زيرســاخت‌ها روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار 
در بلندمــدت، ضروري مي‌باشــد كه دولت با در نظــر گرفتن افزايش 
جمعيت در ســال‌هاي آتي، با ايجاد زمينه افزايش سرمايه‌گذاري سرانه 
نيروي كار در زيرساختها توســط بخش دولتي و بخش خصوصي )در 
زمينه‌هايي كه امكان ســرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي به دليل 
شــرايط بازار يا تأمين مالي وجود دارد(، شــرايط افزايش توليد سرانه 

نيروي كار و در نتيجه رفاه اقتصادي را ايجاد نمايد.
4.با توجه به پايين بودن ســطح سرمايه‌گذاري سرانه نيروي كار در 
زيرســاخت ارتباطات و اثرگذاري بيشتر ســرمايه‌گذاري در زيرساخت 
ارتباطات نسبت به ســاير زيرساخت‌ها روي توليد سرانه نيروي كار در 
بلندمدت، به نظر ميرسد كه مي‌توان با افزايش نسبي سرمايه‌گذاري در 
زيرساخت ارتباطات زمينه افزايش توليد سرانه نيروي كار را ايجاد نمود.

5.با توجه به اثرگذاري كمتر ســرمايه‌گذاري در زيرســاخت انرژي 
نسبت به ساير زيرساخت‌ها روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت كشور 
در بلندمدت، به نظر ميرسد كه مي‌توان با افزايش سرمايه‌گذاري بيشتر 
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در قسمت‌هاي خاصي از زيرساخت انرژي همانند صنايع پالايشگاهي، 
ضمن رونق بخشــيدن به صنايع جانبي و وابسته، زمينه افزايش ارزش 
افزوده بيشتري نســبت به فروش و صادرات نفت و گاز خام در كشور 
ايجاد نمــود و در نتيجه باعث اثرگذاري بيشترزيرســاخت‌هاي انرژي 
شــد.علاوه براين با توجه بهاينكه قسمت بســيار زيادي ازانرژي توليد 
شــده درايران دربخش غيرتوليدي مصرف مي‌شــود اگر زمينه كاهش 
مصــرف انرژي دربخــش غيرتوليدي باراهكارهايــي همانند افزايش 
تدريجي قيمت انرژي و افزايش بهرهوري ازانرژي توليد شــده، ايجاد 
شــود، سرمايه‌گذاري در زيرســاخت انرژي از اثربخشي بيشتري روي 

توليد سرانه نيروي كار برخوردار مي‌شود.
6.با توجه به موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب و گستردگي سرزمين 
ايران، با ايجاد شــبكه حمل ونقل مناســب‌تر علاوه بر بهبود وضعيت 
ترانزيــت داخلي، مي‌توان زمينه افزايش ترانزيت خارجي از خاك ايران 
را افزايش دادتا ضمن افزايش بهره‌وري زيرســاخت‌هاي حمل ونقل، 

توليد سرانه نيز افزايش يابد.
7.با توجه به اينكه در كوتاه‌مدت ســرمايه‌گذاري در زيرســاخت‌ها 
اثر معني‌داري روي توليد ســرانه نيروي كار و ســرمايه سرانه نيروي 
كارندارد، مي‌توان دلايل عمده آن را طولاني شــدن اجراي طرح‌هاي 
زيرساختي، خارج شدن منابع از ساير بخش‌ها با افزايش سرمايه‌گذاري 
در طرح‌هاي زيرساختي و نحوه تأمين مالي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي 
زيرســاختي نام برد. در نتيجه به نظر مي‌رسد با كم كردن زمان اجراي 
طرح‌هاي زيرساختي و تأمين مالي مناسب همانند تأمين مالي خارجي، 
بتوان اثربخشي ســرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها را روي توليد حتي در 

كوتاه‌مدت افزاي شداد.

8.اثر سرمايه‌گذاري در زيرساخت ارتباطات روي توليد ناخالص داخلي 
بدون نفت در بلندمدت نســبت به زيرســاختهاي حمل و نقل و انرژي 
بيشتر ميباشــد، به‌طوريكه يك درصد افزايش در سرمايه‌گذاري سرانه 
نيروي كار در زيرســاخت ارتباطات باعــث افزايش 27/0 درصدي در 
توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار در بلندمدت مي‌شود.

9.اثر سرمايه‌گذاري در زيرســاخت حمل و نقل روي توليد ناخالص 
داخلي در بلندمدت مثبت ميباشــد به‌طوريكه يــك درصد افزايش در 
سرمايه‌گذاري سرانه نيروي كار در زيرساخت حمل و نقل باعث افزايش 
0/23 درصدي در توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار در 

بلندمدت مي‌شود.
10.اثر سرمايه‌گذاري در زيرساخت انرژي روي توليد ناخالص داخلي 
در بلندمدت نســبت به زيرســاخت‌هاي حمل و نقل و ارتباطات كمتر 
ميباشد، به‌طوري‌كه يك درصد افزايش در سرمايه‌گذاري سرانه نيروي 
كار در زيرساخت انرژي باعث افزايش 16/0 درصدي در توليد ناخالص 

داخلي بدون نفت سرانه نيروي كار در بلندمدت مي‌شود.
11.اثر ســرمايه توليدي سرانه نيروي كار روي توليد ناخالص داخلي 
بــدون نفت در بلندمدت مثبت ميباشــد به‌طوريكه يك درصد افزايش 
در ســرمايه ســرانه نيروي كار باعث افزايش 00/1 درصدي در توليد 

ناخالص داخلي نيروي كار مي‌شود.
12.در كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري ســرانه نيروي كار در زيرساخت‌ها 
هيچ اثر معني‌داري روي توليد ناخالص داخلي بدون نفت سرانه نيروي 

كار ندارد.
13.در كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري ســرانه نيروي كار در زيرساخت‌ها 

هيچ اثر معني‌داري روي سرمايه سرانه نيروي كار ندارد.
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ســرمايه‌گذاري از مهم‌ترين متغيرهاي كلان اقتصادي محســوب 
مي‌شــود و متاثر و در ارتباط با ساير متغيرهاي پولي و مالي، سياسي و 
ساختاري قرار دارد، با توجه به اهمبت سرمابه‌گذاري در مباحث اقتصاد 
كلان و نقش آن در رشد و توســعه اقتصادي كشور اقدامات متعددي 
با هدف تامبــن مالي پروژه‌ها، انتقال تكنولوژي و... انجام شــد كه از 
جملــه آن مي‌توان به تخصيص اعتبارات خاص، اعطاي يارانه، اعطاي 
معافيت‌هاي مالياتي، اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مهم ســرمايه‌گذاري، 
تصويب قانون تشــويق و حمابت از ســرمايه‌گذاري خارجي، تصويب 

قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 اشاره نمود 
انتظــار مي‌رفت جذب ســرمايه‌گذار داخلي و خارجــي روند رو به 
رشــدي به‌خود بگيرد اما به‌دليل مســائل و چالش‌هاي متعدد همچون 
مقررات بازدارنده، بالابودن زتبه زيسك كشور در فعاليت‌هاي توليدي، 
حاكميت افتصاد دولتي، ناكافي بودن بسترها و زيرساخت‌هاي فيزيكي، 
بوروكراســي زائد اداري، وجود ذهنيت‌هــاي منفي يه اوضاع اقتصادي 
و امنيتي كشــور، نامطلوب بــودن فضاي كســب و كار، تحريم‌هاي 
اقتصادي، مســائل و مشكلات جهاني و ناكارآمدي سيستم بانكي اين 
انتظارات محقق نشد. در اين گزارش تلاش شده از دريچه بخش پولي 

مالي، بخش واقعي و سرمايه‌گذاري مورد بررسي قرار گيرد.
آنچــه كه در اين گزارش تحليلي از اهميت بالايي برخوردار اســت 
توجه به ابن مهم اســت كه بعد از بحران مالي بزرگ ســال 2008 در 
امريكا مشخص شد واسطه‌گران مالي و بانك‌ها نقش مهمي در اجراي 
سياست پولي دارند. سياســت پولي به‌طور سنتي بدون در نظر گرفتن 
نقش اين واســطه‌گران و بانك‌ها تنظيم مي‌شــد اما اكنون وضع فرق 
كرده است )مايكل ويكنز)1( فصل 15( . نكته دوم اينكه بين كشورها، 
بخش‌هــا و بازارها مرتبــا يكپارچگي افزايش يافتــه و هر تغييري در 
يكي مي‌تواند اثر ســرريزي بر ديگر بخش‌ها داشته باشد و كل سيستم 
اقتصادي را متلاطم كند. اگر چه كشور ما يكپارچگي چنداني با اقتصاد 
جهانــي ندارد اما اتفاقا مي‌توان گفت هميــن جدا ماندگي، بخش‌هاي 
مالي و اقتصادي را به‌شــدت بيشــتري با يكديگر در پيوند قرار داده و 
هر نوســاني در يكي، مي‌تواند اثر مهمي بر مابقي اقتصاد و بخش‌ها و 

بازارها داشته باشد.

تحليل آماري متغيرهاي كلان اقتصادي با تاكيد بر سرمايه‌گذاري 
در بخش واقعي )داده‌هاي بانك مركزي تا سال1400( 

درحال حاضر اقتصاد ايران در وضعيت بســيار نامساعدي قرار دارد. 
تورم بالا و ركود اقتصادي راه را براي يك بحران جدي مالي اقتصادي 
گشــوده و هر آن احتمال مي‌رود اين پديده ناخوشايند رخ دهد. در اين 
بيــن بخش بانكي، بخشــي كه به راحتي مي‌تواند بحــران مالي را به 
بخش واقعــي اقتصاد منتقل كند در وضعيت نامســاعدي قرار دارد و 
فشــار دولت براي وام‌گيري از آن زياد است. تورم تازنده اقتصاد ايران 

را تهديــد مي‌كند )در ســال 1399 و 1400 بانك مركزي نرخ تورم را 
به ترتيب 47/1 و 46/2 درصد اعلام كرده اســت( و حجم نقدنيگي به 
ســرعت در حال افزايش است. اســتقراض دولت از سيستم بانكي در 
ســال 1400 افزايش شديدي داشــته )تنها استقراض از بانك مركزي 
به 1/786/600، وام‌هاي جاري دولت از 9000 ميليارد ريال در ســال 
1399 به 13/200 ميليارد ريال در ســال 1400 رسيده است.، دربخش 
واقعي اقتصاد شــاخص موجودي ســرمايه بخش صنعت در سه سال 
1398، 1399 و 1400 يه طورمرتب كاهش يافته و موجودي ســرمايه 
كل كشــور نيز مي‌رود تا مسير نزولي در پيش گيرد. حجم نقدينگي در 
سال 1400 به48/324/400 ميليارد ريال افزايش يافته و توليد ناخالص 
داخلي دچار نوسان است و مقدار آن از 2/3 تريليون ريال در سال 1396 
به 2/25 تريليون ريال در ســال 1400 كاهش يافته است. هزينه‌هاي 
مصرفي دولت كه جزِيي از تقاضاي كل اســت دچار نوسان شديد است 
و مقدار آن از 218/128 ميليارد ريال در سال 1398 به رقم 199/088 
ميليارد ريال كاهش يافته و هنوز در ســال 1400 نتوانسته به رقم سال 
1398 برسد. ميزان ســرمايه‌گذاري در اقتصاد به‌شدت كاهش يافته و 
اقتصاد مي‌رود تا به شــرايط ابر تورم )hyperinflation( و رشــد 

منفي و سقوط كامل نزديك شود.
كاهش ســرمايه‌گذاري كل در اقتصاد، دومين نشانه ركود عميق و 

سنگيني خواهد بود كه در پيش است.
ناگفتــه نماند در اين ميــان نقش بانك‌ها و واســطه‌گران مالي از 
اهميت بالايي برخوردار اســت. ترازنامه آنها سرشار از وام‌هاي معوق، 
مشــكوك‌الوصول و سررسيد گذشته است كه ريسك زيادي را متوجه 
نظام بانكي و كل اقتصاد نموده، هر چند در نظريه اقتصاد كلان سنتي 
نقشي براي بانك‌ها و واسطه گران مالي در نظر گرفته نمي‌شد ااما حالا 
در قلب نظريه اقتصاد كلان قــرار گرفته‌اند و همه بعد از بحران مالي 
سال 2008 به اهميت نقش آنها و نجات سيستم بانكي براي جلوگيري 

از يك بحران بزرگ ديگر تاكيد دارند.
نخســتين شــاخص قابل توجه در اين حوزه بدهي بخش دولتي به 

 مروري بر عملكرد سرمايه‌گذاري در ايران
از منظر متغيرهاي پولي
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بانك مركزي اســت كه در سال 1400 به‌شــدت افزايش يافته است 
نمودار )2-1( . همچنين بدهي سيســتم بانكــي به بانك مركزي نيز 

افزايش يافته است.
 

نمودار )2-1( - بدهي دولت به بانك مركزي 

كه هردوي اينها )متغيرهاي مذكور( در پايه پولي وارد مي‌شود و سبب 
افزايش زياد حجم نقدينگي مي‌گردد )بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك 
مركزي نيز افزايش زيادي داشــته(. به علاوه بدهي مشكوك‌الوصول 
دولت به سيستم بانكي نيز تا سال 1400با روند صعودي افزايش يافت. 
البته بانك مركزي مطالبات معوق سيستم بانكي از دولت را براي سال 
‌هاي 1394 تا 1400 صفر اعلام كرده است، يعني دولت مطالبات معوق 

را تسويه كرده است.
 

نمودار )2-2( – بدهي‌هاي مشكوك الوصول بخش 
دولتي به سيستم بانكي

همچنين بدهي‌هاي مشــكوك‌الوصول، و سررسيد گذشته بخش 
دولتي به سيســتم بانكي افزايش زيادي داشــته كه همه اين موارد 
بانك‌ها را در معرض ريســك شــديد قرار داده و در صورت شوك 
پولي همه آنها از پا درخواهند آمد. شــواهد حاكي ازآن است به‌طور 
كلي بدهي بخش غير دولتي به سيســتم بانكي نيز با سرعت زيادي 

افزايش يافته است.
افزابــش بدهي‌هاي مشــكوك الوصول دولت به بانك‌ها در ســال 
1400به بالاترين ميزان و افزايش بدهي حاري دولت در سال 1396 از 
800 ميليارد ريال به 13200ميليارد ريال در سال 1400 . نشان ازچنگ 
انداختن دولت به منايع بانكي دارد، در اين ميان بانك مركزي نرخ بهره 
و نرخ سود تسهيلات يك ساله را همچنان در سطح 16 درصد در سال 

1400 نگه داشته، كه باز هم ريسك‌هاي بانكي را افزايش داده، با توجه 
بــه تورم بالا، گويا دولت مي‌خواهد با ايجاد تورم ارزش اين بدهي‌ها را 

كم كرده و سيستم بانكي را نجات دهد، 
در چنين وضعيتي بخش واقعي اقتصاد شــرابط وخيم‌تري را سپري 
مي‌كند اســت . نخســت به نمودار توليد ناخالص داخلي )gdp( توجه 
كنيد از ســال 1395 به بعد كاهش نشــان مي‌دهد و هنوز در ســال 

1400به رقم سال 1395 نرسيده است.
 

نمودار )gdp - )3-2 واقعي به سال پايه 1383
اين شــرايط وخيم قابليت درك بيشــتري دارد، اگر به نمودار‌هاي 

سرمايه‌گذاري كل توجه كنيد كه كاهش شديدي نشان مي‌دهد.
 

نمودار )2-4( سرمايه‌گذاري براساس سال پايه 1383
سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات بسيار بدتر شده و از سال 1390 به بعد 

به‌شدت كاهش يافته است.
 

نموار )2-5( سرمايه‌گذاري در ماشين آلات
نمودارهاي بالا نشان مي‌دهد بخش صنعت كه اين همه براي رشد 

اقتصادي بر روي آن حساب مي‌كنند در فشار شديد قرار دارد.
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اگر اين آمارها را در چشــم‌انداز تاريخــي 1400-1338 در نظر 
بگيريد. سرمايه‌گذاري چنان سقوط كرده كه در سال 1400 حتي از 

رقم سال 1352نيز پايين‌تر است. 

‌ نمودار )6-2( 
سرمايه‌گذاري كل از سال 1338-1400

وقتي اقتصــادي بخواهد وارد ركود شــوداولين متغيري كه 
كاهش مي‌يابد سرمايه‌گذاري است. يعني يك جز مهم تقاضاي 
كل. دومين جزو هزينه‌هاي مصرفي دولتي اســت كه وضعيت 
بسيار بدتري را نشــان مي‌دهد. اين متغير از سال 1385سقوط 
كاملي داشته كه تا سال 1391 ادامه دارد. يعني در اوج درآمدهاي 
نفتي و نفت بشكه‌اي 140 دلاردولت دومين جز تقاضاي كل را 
نيز كاهش داده كه ضربه بسيار جدي‌تري به اقتصاد است . اين 
متغير از سال 1395 تا 1400 دچار نوسان است و دولت نتوانسته 

آن را تثبيت كند.
 

‌نمودا )7-2( 
هزينه‌هاي مصرفي دولتي واقعي 1338-1400

تصوير باز هم بدتر خواهد شد اگر همين متغيير را در بعد تاريخي 
آن نگاه كنيد كه نشان مي‌دهد ميزان مصرف دولتي در سال 1400 

حتي از سال 1352 نيز پايين‌تر است.
دو متغير مهم موجودي ســرمايه كل كشــور و موجودي سرمايه 
بخش صنعت. دومي در ســه ســال آخر كاهش داشته و اولي هم 

مي‌رود كه كاهش يابد.
در كنار موارد مذكور، دو متغير از بخش پولي اقتصاد، حجم نقدينگي و 
ديگري شاخص قيمت مصرف‌كننده. هر دو با شيب بسيار تندي افزايش 

يافتند. كه حاكي از نامعلوم يودن سرنوشت درآمد‌هاي ارزي است.

 

نمودار )2-10( حجم نقدينگي
 

نمودار )2-11( -شاخص قيمت مصرف‌كننده به سال پايه 1383

مجموع وام‌هاي بانكي معوق و مشــكوك‌الوصول و سررسيد 
گذشــته توام با نقدينگي فزاينده تورم شديدي به دنبال خواهد 
داشت مگر آنكه اقدام سريعي صورت گيرد. از نمودارها مشخص 
است كه همه‌چيز بعد از سال هاي1384-85 رو به افول گذاشته 
است. با مشــاهده نمودارهاي فعلي از مسير حركت متغيرهاي 
مهــم اقتصاد كلان در يافتيم اقتصــاد در وضعيت بحراني قرار 

دارد و بايد به سرعت اقدام كرد. 
حجم نقدينگي در اقتصاد به‌طور افســار گســيخته در حال 
افزايش است و استقراص دولت از بانك مركزي نيز با نرخ رشد 

تندي به بالا مي‌رود.
اقتصاد در حال ركود تورمي شــديد اســت اين وضعيت اثرات 
نامطاوب خــود را بر ســاير بخش‌هاي واقعــي اقتصادبالاخص 
سرمايه‌گذاري خواهد گذاشت از اين رو ضرورت دارد سياست‌گذاران 
راهكارهاي مناســبي را بخش پولي ومالــي بالاخصكنترل حجم 
نقدينگي اتخاذ نمايند تا بســتري مناسب براي رشد بخش واقعي 

اقتصاد و افزابش سرمابه‌گذاري صورت گيرد.

پاورقي
 Macroeconomic  )2011(Wickens, Michael  -1
  Theory, a dynamic stochastic general
 equilibrium approach, Princeton University

15.Press. ch
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ارزيابي آرزوهاي اقتصادي پوتين
مهدي نوري چورتي- پوتين از مجمع ســنت پترزبورگ 
به عنوان ويتريني براي تبليغ توســعه روســيه و جست‌وجوي 
ســرمايه‌گذاران خارجي اســتفاده مي‌كند. اين رويداد با حضور 
خبرنگاران بين‌المللي در مقر جديد جهاني گازپروم، يك آسمان 
خراش ۸۱ طبقه سوزني شكل كه مشرف به خليج فنلاند است، 
برگزار شــد. سال گذشته، روزنامه‌نگاران كشورهايي كه روسيه 
آنها را غيردوســت مي‌داند – از جمله ايــالات متحده، بريتانيا 
و اتحاديه اروپا – دعوت نشــدند و مقامات و ســرمايه‌گذاران 
غربي نيز پس از اعمال تحريم‌هاي گسترده عليه مسكو بر سر 

اوكراين، در اين نشست حضور نداشتند.
پوتين طي ســخناني در مجمع بين‌المللي اقتصادي ســن 
پترزبورگ )SPIEF( خاطرنشان كرد كه »كشورهاي دوست 
روسيه آنهايي هستند كه شايسته توجه ويژه هستند زيرا آينده 
اقتصــاد جهاني را تعريف مي‌كنند، و آنها در حال حاضر ســه 

چهارم حجم تجارت اقتصاد ما را تشكيل مي‌دهند«.
پوتين گفت كه »پرداخت‌هاي صادراتي روســيه به ارزهاي 
به اصطلاح »سمي« كشــورهاي غيردوست طي سال گذشته 
به نصف كاهش يافته اســت… تقريباً ۴۰ درصد از مبادلات 

تجاري اين كشور اكنون به روبل است، زيرا سهم دلار، يورو و 
ساير ارزهاي غربي »غيردوستانه« كاهش يافته است«.

پوتين در اين سخنراني اشاره به ائتلاف اقتصادي با بازارهاي 
نوظهور كه شــامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي 
است، افزود: »روسيه به دنبال افزايش سهم تسويه حساب‌هاي 

انجام شده با ارز كشورهاي بريكس است«.
رئيس‌جمهور روسيه برنامه‌هاي خود را براي بازنگري اساسي 
در بازار مالي داخلي اين كشــور، از جمله برنامه‌هايي براي دو 
برابر كردن ارزش بازار ســهام روســيه تا پايان دهه، كاهش 
واردات و افزايش ســرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي ثابت، تشريح 

كرد.
اظهارات او در حالي اســت كه كرمليــن از SPIEF براي 
ايجــاد روابط جديد با كشــورهاي آســيايي، امريكاي لاتين 
و آفريقا اســتفاده مي‌كند. غرب در پاســخ به تهاجم تمام‌عيار 
مســكو به اوكراين در فوريه ۲۰۲۲، بــه دنبال قطع اقتصاد ۲ 
تريليون دلاري روســيه بوده است. صندوق بين‌المللي پول در 
چشــم‌انداز اقتصاد جهاني خود در آوريل اعلام كرد كه انتظار 
دارد روسيه در ســال ۲۰۲۴ رشــد ۳٫۲ درصدي داشته باشد 
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تحليـف رئيس‌جمهـور پوتيـن مرحله جديـدي در تاريخ روسـيه اسـت. برخي 
خطـوط دوره‌هـاي قبـل قطعـا بـه مثابه سـابق ادامـه خواهـد داشـت. برخي به 
آسـتانه بحرانـي خواهنـد رسـيد تـا چيـز جديـدي ظهـور كنـد. مـن‌ مي‌خواهـم 
توجـه را بـه جنبـه ايدئولوژيـك جلـب كنم كـه‌ مي‌تواند به يك مسـير اساسـي 

بـراي توسـعه بيشـتر روسـيه در زمينـه بين‌المللـي تبديل شـود.
در رويارويي شــديد ما با غرب، كه در آســتانه يك درگيري هسته‌‌اي و جنگ 
جهاني سوم قرار داريم، مشكل ارزش‌ها به‌طور فزاينده‌‌اي نمايان‌ مي‌شود. جنگ 
در اوكراين فقط يك درگيري بين دولت‌ها با منافع ملي كاملًا منطقي آنها نيست، 
بلكه برخورد تمدن‌هايي اســت كه به‌شــدت از نظام ارزشي خود دفاع‌ مي‌كنند.

امــروز با قاطعيت مي‌توان گفت كه روســيه بالاخره ديدگاه خود را بر حفاظت از 
ارزش‌هاي سنتي به اجرا گذاشته است و به وسيله آنها فرآيندهاي اساسي تقويت 
هويت تمدني و حاكميت ژئوپليتيكي خود را به هم مرتبط مي‌كند. ما فقط در مورد 
منافــع مختلف افراد در يك تمدن – غربــي – صحبت نمي‌كنيم، زيرا تا همين 
اواخر هنوز يك كشــمكش وجود داشت كه براســاس آن‌ مي‌توان تضاد فزاينده 
بين روسيه و غرب جمعي را تفسير كرد. اكنون آشكار است كه دو نظام ارزشي با 

يكديگر برخورد كرده‌اند.
غـرب جمعـي مدرن قوياً بر اين باور اسـت: فردگرايي مطلق؛ LGBT و سياسـت 
جنسـيتي؛ جهـان وطنـي؛ چندفرهنگ‌‌‌گرايي؛ پساانسـان‌گرايي؛ مهاجـرت نامحدود؛ 

نابودي همه اشـكال هويت؛ 
نظريه انتقادي نژاد )بر اساس آن مردمان قبلًا تحت ستم حق دارند به نوبه خود 

سركوبگران سابق خود را سركوب كنند(؛ 

كه از نرخ رشــد پيش بيني شده ۲٫۷ درصدي 
ايالات متحــده )۲٫۷ درصد( فراتر خواهد رفت. 
پيش‌بيني مي‌شــود كه آلمان، فرانسه و بريتانيا 
رشد اقتصادي كمتر از يك درصد را تجربه كنند.

روســيه مي‌گويد تحريم‌هاي غرب بر صنايع 
حياتي روســيه، اين كشــور را خودكفاتر كرده 
است و مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري داخلي 
همچنان انعطاف‌پذير است. صادرات مداوم نفت و 
كالا به كشورهايي مانند هند و چين، و همچنين 
ادعــاي دور زدن تحريم‌ها و قيمت بالاي نفت، 
به مسكو اجازه داده است تا درآمدهاي صادراتي 

نفت خود را حفظ كند.
پوتيــن پيش از اين در يك ســخنراني گفت 
كه اقتصاد روســيه با وجود تحريم‌هاي شــديد 
بين‌المللي در حال رشــد اســت و بيان كرد كه 
مسكو روابط اقتصادي رو به رشدي با كشورهاي 

آفريقا، خاورميانه و آسيا دارد.
از شركت‌كنندگان  پوتين گفت »روسيه يكي 
كليــدي در تجــارت جهاني باقــي مي‌ماند«، 
علي‌رغم اين واقعيت كه اين كشور به دليل اعزام 
نيرو به اوكراين و قطع بسياري از تجارت روسيه 
با اروپاي غربي، ايــالات متحده و متحدان آنها 

تحت تحريم‌هاي گسترده‌اي قرار دارد.

جنگ اوكراين
از زماني كه روسيه تهاجم تمام عيار خود 
را بيش از دو ســال پيش آغاز كرد، نبردها 
در اوكراين شــدت گرفته است و نيروهاي 
مســكو در هفته‌هاي اخير از پيشروي‌هاي 
تاكتيكي در شــمال و شمال شرق اوكراين 

دفاع مي‌كنند.
رهبــران غربي روز پنجشــنبه هشــتادمين 
ســالگرد D-Day را با يك تجمع پرشور براي 
حمايت مســتمر از اوكراين جشــن گرفتند. جو 
بايدن، رئيس‌جمهور ايالات متحده در مراســم 
بزرگداشــت بين‌المللي D-Day گفت كه »به 
سادگي غيرقابل تصور« است كه در برابر تجاوز 
روسيه ســر تعظيم فرود بياورد و متعهد شد كه 
حمايت ايالات متحده از اين كشور اروپاي شرقي 
را متوقف نكنــد. امانوئل ماكرون، رئيس‌جمهور 
فرانسه، در تمجيد از نيروهاي اوكرايني به دليل 
شــجاعت آنها در مبارزه با نيروهاي روسيه، به 
بايدن پيوست و افزود: »ما اينجا هستيم و عقب 

نخواهيم نشست.« 
كه  اوكراين  رئيس‌جمهور  زلنسكي،  ولاديمير 
در اين مراسم در ساحل اوماها نيز حضور داشت.

روسیه
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فلسفه نسبيتي و نيهيليستي پست مدرنيسم
غــرب بي‌رحمانه تاريخ خود را سانســور مي‌كنــد، كتاب‌ها و آثار 
هنري را ممنوع مي‌كند. علاوه بر اين، توســعه فناوري‌هاي ديجيتال 
و شــبكه‌هاي اينترنتي، انتقال ابتكار عمــل دولت در مقياس جهاني 
از بشــريت به هوش مصنوعي را در دســتور كار قرار داده است -و 
تعــدادي از نويســندگان غربي در حال حاضر ايــن را به عنوان يك 
موفقيت باورنكردني و فرا رسيدن لحظه تكينكي كه مدت‌ها منتظرش 
بودند، تمجيد‌ مي‌كنند.برخلاف همه اينها، روســيه پوتين مستقيماً با 
مجموعه ارزش‌هاي كاملًا متفاوتي مخالف اســت كه بسياري از آنها 
در فرمان شماره ۸۰۹ مورخ ۹ نوامبر ۲۰۲۲ قانونگذاري شده‌اند. روسيه 
قاطعانه از موارد ذيل دفاع‌ مي‌كند: هويت جمعي در مقابل فردگرايي؛ 
ميهن‌پرستي در مقابل جهان وطن‌گرايي؛ خانواده سالم در برابر قانوني 
شــدن انحراف؛ دين در برابر پوچ‌گرايي، ماترياليســم و نسبي‌گرايي؛ 
آزمايش‌هاي انســاني در مقابل پساانســان‌گرايي؛ هويت ارگانيك در 

برابر فرسايش آن؛ حقيقت تاريخي در مقابل جايگزيني فرهنگ.
دو جهت‌گيري متضــاد وجود دارد، علاوه بر ايــن، دو ايدئولوژي 
متضــاد و نظام جهان‌بيني هم وجود دارد. روســيه ســنت را انتخاب‌ 
مي‌كند، غرب، برعكس، همه‌چيز غيرســنتي و حتي ضد ســنتي را 
انتخاب‌ مي‌كند.اين باعث‌ مي‌شــود كه درگيري در اوكراين، جايي كه 
اين دو تمدن در يك نبرد تلخ و سرنوشت ساز با يكديگر روبرو شدند، 
چيزي بسيار بيشتر از يك تضاد منافع ساده باشد. نكته اصلي اين است 

كه دو مدل براي توســعه بيشتر بشريت در تضاد قرار گرفته‌اند – در 
مســير ليبرال، جهاني‌گرايي، ضد سنتي غرب مدرن يا در امتداد يك 
مسير بديل، چند قطبي، چند مركزي با حفظ سنت و ارزش‌هاي سنتي. 

كه روسيه براي آن‌ مي‌جنگد.
و اينجا زمان آن است كه توجه داشته باشيم كه جهان چندقطبي، كه 
روسيه در مرحله قبلي حكومت پوتين به آن اعلام وفاداري كرد، تنها در 
صورتي معنا پيدا‌ مي‌كند كــه هر قطب، هر تمدن )امروزه به وضوح در 
بريكس نشان داده‌ مي‌شود( حق داشتن هويت، سنت، نظام ارزشي را به 
رســميت بشناسد. اگر از كثرت‌گرايي فرهنگ‌هاي موجود فراتر برويم و 
حق آنها را در حفظ هويت و توســعه بر اساس اصول دروني به رسميت 
بشناسيم، چندقطبي معنا پيدا‌ مي‌كند و موجه‌ مي‌شود. اين بدان معناست 
كه قطب‌هاي يك جهان چندقطبي، برخلاف مدل تك قطبي جهاني، 
كــه در آن به‌طور پيش فرض ارزش‌هاي غربــي به عنوان ارزش‌هاي 
جهاني تسلط دارند، آنها تا حدي مسير روسيه را دنبال‌ مي‌كنند، اما فقط با 
پذيرش ارزش‌هاي سنتي خود و البته هركدام به شكل متفاوت.ما اين را 
به وضوح در چين معاصر‌ مي‌بينيم. چين نه تنها جهاني‌‌‌گرايي، ليبراليسم 
و ســرمايه‌داري جهاني را به عنوان يك دگم رد‌ مي‌كند و بســياري از 
ويژگي‌هاي نظام سوسياليستي را حفظ كرده است، به‌طور فزاينده‌‌اي به 
ارزش‌هاي ابدي فرهنگ چين روي‌ مي‌آورد و اخلاق سياسي و اجتماعي 
كنفوسيوس را در سطح جديدي احيا‌ مي‌كند كه براي چندين هزار سال 

در جامعه الهام بخش بوده و آن را تنظيم كرده است.
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به نفع كشورهاي آســياي مركزي كه در اعماق قاره اوراسيا 
بدون دسترســي به دريا قرار گرفته‌اند، نيست كهي ك همسايه 
بانفــوذ خود را از عرصه بيرون كننــد. بنابراين، همه آنها تلاش 
مي‌كننــد تا حد امكان ارتباط‌هاي خود را بــا دنياي خارج متنوع 
سازند. روســيه و چين از اين نظر براي آنها بهي ك اندازه مهم 
هستند. تاكنون، هر پنج كشور منطقه به خوبي با چين و روسيه و 
همچنين با شكاف عميق بين اين دو همسايه ازي ك سو و شكاف 

عميق اين دو با غرب از سوي ديگر، كنار آمده‌اند.
با توجه به وابســتگي روزافزون روســيه به چين و همچنين 
وابستگي روزافزون نخبگان آســياي مركزي به درآمدهاي مالي 
جمهوري خلق چين، پكن ســال به ســال كمتر و كمتر به كمك 
روســيه نياز خواهد داشــت. با اين حال، در حال حاضر، تبديل 
روســيه به شريك تازه چين در آسياي مركزي، نه به تقابل، بلكه 
برعكس به همكاري بيشــتر منجر مي‌شود.قبل از شروع تهاجم 
روسيه به اوكراين، موقعيت مسكو در آسياي مركزي بسيار قوي 
تلقي مي‌شــد. كمتر از دو ماه قبــل از ۲۴ فوريه ۲۰۲۲، ارتش 
روســيه تحت پرچم ســازمان پيمان امنيت جمعي به »قاســم 
ژومارت توكايف«، رئيس‌جمهور قزاقستان كمك كرد تا در قدرت 
بماند و اين ثابت كرد كه روسيه )و نه چين( ضامن خارجي امنيت 
در منطقه اســت.اما اكنون، دو سال جنگ در اوكراين، تحريم‌ها 
و انزوا، موقعيت روســيه را متزلزل كرده اســت. ممكن است به 
نظر برسد كه مســكو موقعيت خود را در آسياي مركزي كاملا از 
دست داده اســت و پكن به نيروي خارجي غالب در آنجا تبديل 
شده اســت. اظهارات رهبران چين در مورد حمايت از تماميت 
ارضي كشــورهاي آسياي مركزي، ســفرهاي متعدد در سطوح 
عالي، شاخص‌هاي بي‌سابقه تجاري، سرمايه‌گذاري‌هاي چين در 
منطقه و اولين نشست پرشكوه سران »چين-آسياي مركزي« در 
ماه مي‌۲۰۲۳، اين ديدگاه را بيشتر تاييد مي‌كند.با اين حال، در 
واقعيت، وضعيت متفاوت اســت؛ زيرا به نفع كشورهاي آسياي 
مركزي نيست كهي ك همســايه بانفوذ به سادگي ديگري را از 
عرصه بيرون كند؛ بنابراين، همه آنها تلاش مي‌كنند تا روابط خود 
را با جهان خارج متنوع كنند. روسيه و چين هر دو براي آنها مهم 
هستند و حتي اين واقعيت كهي كي از اين كشورها اكنون در تقابل 
مستقيم با غرب است و ديگري به‌طور فعال براي درگيري مشابه 

آماده مي‌شود، وضعيت را تغيير نداده است.

تقسيم كار؟
وضعيت امور در آســياي مركزي اغلب با نظريه »تقســيم كار« بين 
روســيه و چين توضيح داده مي‌شود: براساس اين نظريه، روسيه امنيت 
منطقه را تضمين مي‌كند و چين محرك اصلي توســعه اقتصادي است. 

اين نظريه بر چهار فرضيه نادرست استوار است.
فرضيه اول: با ورود چين به منطقه، روســيه ديگر شريك اقتصادي 

روابط روسيه و چين در آسياي مركزي؛ تعامل يا تقابل

روسیه



35

شماره 159- اردیبهشت 1403

تأثيرگذاري براي كشورهاي آسياي مركزي نيست.
فرضيه دوم: منافع چين در حوزه اقتصاد متمركز اســت و روسيه تنها 

ضامن امنيت آسياي مركزي محسوب مي‌شود.
فرضيـه سـوم: مسـكو و پكن در آسـياي مركـزي با يكديگـر رقابت 
مي‌كننـد. آنهـا علاقـه‌اي بـه همـكاري ندارنـد؛ بنابرايـن، در بهتريـن 
حالـت، بـه وضعيـت موجـود پايبنـد هسـتند و وارد »حوزه مسـووليت« 

يكديگـر نمي‌شـوند.
فرضيـه چهارم: كشـورهاي آسـياي مركزي كوچك‌تر از آن هسـتند 
كـه بـر روابـط روسـيه و چيـن در منطقـه تأثيـر بگذارنـد. ايـن منطقه 
فقـط بـا شـرايطي كه همسـايگان بـزرگ و با نفـوذش بـراي آن ايجاد 

مي‌كنند، سـازگار شـده اسـت.
اكنون هر يك از اين فرضيه‌ها را به صورت جداگانه بررسي مي‌كنيم: 

اقتصاد
طي دهه‌هاي اخير، نقش چين در توسعه اقتصادي آسياي مركزي به 
ميزان قابل توجهي افزايش يافته اســت. در نتيجه همانطور كه به نظر 
مي‌رســد، حضور اقتصادي روســيه در منطقه، به تدريج كم رنگ شده 
است. اولين تئوري‌ها مبني بر اينكه چين جايگزين روسيه در اقتصادهاي 
آسياي مركزي مي‌شــود در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد. دلايل پيدايش اين 
ديدگاه روشن است. چين در دهه‌هاي ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نتايج يك معجزه 
اقتصادي را به دنيا نشــان مي‌داد، در حالي كه روسيه پس از فروپاشي 

اتحاد جماهير شوروي تلاش مي‌كرد اقتصاد خود را تثبيت كند.
تقويت نقش چين در آســياي مركزي توجه گســترده‌اي را به خود 
جلب كرده اســت؛ زيرا پكن براي اولين‌بار پس از قرن‌ها به يك بازيگر 
ژئوپليتيك جهاني تبديل شــده است. روسيه از ديرباز به‌طور مستقيم و 
غيرمستقيم در آســياي مركزي حضور داشته است، اما اخيرا حضورش 
در مقايســه با غرب و چين ضعيف شده است. اين وضعيت باعث شده 
 است كه اين ديدگاه به وجود آيد كه چين به زودي كاملا جاي روسيه را 
خواهد گرفت. از ســال ۲۰۰۸، چين مرتبــاً در كل مبادلات تجاري با 
كشورهاي آسياي مركزي از روسيه پيشي گرفته است. پكن تقريبا جايگزين 
مسكو به عنوان سرمايه‌گذار اصلي در منطقه شده است و از سوي ديگر 
نيز با راه‌اندازي طرح »كمربند و جاده« در سال ۲۰۱۳، تعداد شركت‌هاي 
 چيني در آســياي مركزي شــروع به افزايش كرده‌اند. اين آمارها باعث

به وجود آمدن اين ديدگاه شــده است كه روسيه ديگر از نظر اقتصادي 
براي آسياي مركزي مهم نيست.
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روسیه

 مبادلات تجاری چین با پنج کشــور منطقه رکورد شکســته اســت
)تصویر ۱(. در ســال ۲۰۲۲، این ارقام برای اولین بار از ۷۰ میلیارد دلار 
گذشت، در حالی که تجارت با روسیه، طبق آمار رسمی، ۴۲ میلیارد دلار 
)۴۰٪ کمتر( بود. در سال ۲۰۲۳، گردش مالی با چین تقریباً به ۹۰ میلیارد 

دلار رسید )گردش مالی با روسیه نیمی از این شاخص بود(.

همین وضعیت در روابط ســرمایه‌گذاری آســیای مرکزی با روســیه 
و چین نیز مشــاهده می‌شــود )تصویر ۲(. در پایان سال ۲۰۲۲، حجم 
سرمایه‌گذاری‌های انباشته شــدۀ چین در کشورهای منطقه ۱۵ میلیارد 
دلار بود، در حالی که  حجم سرمایه‌گذاری‌های انباشته شدۀ روسیه، سه 

برابر کمتر )۴٫۶۳ میلیارد دلار( بود.
امـا از سـوی دیگـر، قبـل از حملـه بـه اوکرایـن، بـه نظـر می‌رسـید 
کـه حضـور اقتصـادی روسـیه در آسـیای مرکـزی رو بـه افـول اسـت 
و بنابرایـن وضعیـت اقتصـاد روسـیه بایـد تأثیـر کمتری بر اکوسیسـتم 
اقتصـادی منطقـه داشـته باشـد. اما در ماه‌هـای اول جنگ، کشـورهای 
آسـیای مرکـزی بـا مشـکلات جـدی مواجه شـدند: تـورم به به شـدت 
افزایـش یافـت، ارزش پول‌هـای ملـی بـه دنبـال کاهـش ارزش روبـل 
 کاهـش یافـت، کالاهـای وارداتـی گران‌تـر شـد و … . همـۀ اینهـا 

به دلیل وابستگی این کشورها به روسیه اتفاق افتاد؛ چرا که:
اولًا، کشــورهای آســیای مرکزی نمی‌توانند به طور کامل کالاهای 
اساسی غذایی و غیرغذایی خود را تأمین کنند: تولیدکنندگان داخلی فقط 
تا حدی تقاضای مصرفک‌نندگان را پوشش می‌دهند و کمبود محصولات 
خود را با واردات از روســیه جبران میک‌نند. از سوی دیگر، وابستگی به 
واردات، به عنوان مثال، شــکر و غلات از روسیه آشکار است: زمانی که 
روسیه به طور موقت صادرات آنها را ممنوع کرد، فروشگاه‌های قزاقستان 

و قرقیزستان با کمبودهای زیادی مواجه شدند.
ثانیاً، کشــورهای آســیای مرکــزی از اتحــاد جماهیر شــوروی، 
زیرســاخت‌های حمل‌ونقلی را به ارث برده‌اند که این زیرســاخت‌ها به 
روســیه گره خورده‌اند. با توجه به اینکه غرب شــرکی اقتصادی مهمی 
برای پنج کشــور منطقه است )کشورهای غربی در مجموع بیش از کی 
سوم تجارت و ســرمایه‌گذاری و بیشــترین کم‌کهای بشردوستانه به 
کشــورهای این منطقه را به خود اختصــاص داده‌اند( بنابراین این نکته 

حائز اهمیت است.
به همین دلیل نیمی از حمل‌ونقل بار به کشــورهای آسیای مرکزی و 
از کشــورهای آسیای مرکزی از طریق خاک روسیه )و برای کشورهایی 
که مرز مشترکی با روسیه ندارند ابتدا از طریق قزاقستان( انجام می‌شود. 

البته مســیرهای دیگری نیز وجود دارند، مانند کریدور میانی از چین به 
اروپا )از طریق دریای خزر و ماوراء قفقاز( یا راه آهن به ســمت چین که 
از آنجا کالاها توســط کشــتی‌ها از طریق دریای چین جنوبی و سپس 
کانال سوئز به بنادر اروپا و آمرکیا ارسال می‌شود. به لحاظ تئوری، امکان 
دسترسی به بازارهای جهانی از طریق افغانستان و پاکستان و همچنین 
از طریق ایران وجود دارد، اما در شــرایط کنونی این گزینه بسیار پرخطر 
اســت. به طور کلی، برای آســیای مرکزی – منطقه‌ای بدون دسترسی 
مستقیم به اقیانوس جهانی – تجارت با دور زدن روسیه- بسیار پرهزینه 

و زمان بر است.
علاوه بر این، وقتی در مورد کالاهای صادراتی اصلی عرضه شــده از 
آسیای مرکزی به اروپا – نفت و اورانیوم – صحبت میک‌نیم، وابستگی 
به روســیه آشکارتر اســت. تقریبا ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان از 
طریق کنسرســیوم خط لولۀ خزر انجام می‌شــود که بیشترین سهم آن 
متعلق به روســیه )۳۱ درصد( است. چنین وابستگی همواره باعث ایجاد 

مشکلاتی بوده است.
ثالثاً، دو کشور آسیای مرکزی )قزاقستان و قرقیزستان( اعضای اتحادیۀ 
اقتصادی اوراسیا هستند و ازبکستان به عنوان ناظر در آنجا حضور دارد. 
درســت اســت که نمی‌توان اتحادیۀ اقتصادی اوراســیا را کی اتحادیۀ 
همگرایانۀ موفق نامید؛ چرا که حجم گردش تجاری کشــورهای داخل 
اتحادیه کمتر از حجم تجارت آنها با جهان خارج اســت، محدودیت‌های 
کیجانبه به صورت دوره‌ای در اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا اعمال می‌شود و 
روسیه همیشه در مورد تصمیم‌های مهم با بقیۀ اعضای اتحادیه مشورت 
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نمیک‌ند؛ اما حتی با در نظر گرفتن همۀ این مشکلات، اتحادیۀ اقتصادی 
اوراســیا برای کشورهای آسیای مرکزی مفید است؛ زیرا فشار تجارت و 
توســعه‌‌طلبی اقتصادی چین را در بازارهای محلی مهار کرده و در عین 

حال دسترسی به بازارهای کیدیگر و روسیه را ساده میک‌ند.
رابعا، روسیه همچنان مقصد اصلی کارگران مهاجر از کشورهای آسیای 
مرکزی است. با وجود پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، چین مهاجر 
بســیار کمی دارد – ۰٫۱٪ از جمعیت )برای مقایسه: طبق آمار سازمان 
ملل  این شــاخص در روسیه – ۸٪ است(. هر ساله صدها هزار شهروند 
آســیای مرکزی حتی در مواجهه با شــرایط سخت جنگی، برای کار به 
روسیه سفر میک‌نند. سپس میلیاردها دلار به کشور خود حواله میک‌نند. 
چیــن به دلایلی، به‌ویژه به دلیل ترس از بی‌ثباتی اجتماعی، نمی‌تواند و 

قصد ندارد جایگزین روسیه در جذب جریان‌های مهاجرتی شود.
جمهوری خلق چین وام‌های زیادی را به کشورهای منطقه ارائه کرده 
است و برخی کشورها ظاهراً نمی‌توانند از دام بدهی چین خلاص شوند. 
اما اگر کل منطقه را در نظر بگیریم، معلوم می‌شود که کشورهای آسیای 

مرکزی به کی اندازه به مسکو و پکن بدهکار هستند.
کل بدهی‌های پنج کشــور منطقه به چین و روسیه تقریباً برابر است: 
طبق داده‌های نیمۀ اول سال ۲۰۲۳، آسیای مرکزی ۱۵٫۷ میلیارد دلار 
)۷٫۶٪ از کل بدهی خارجی( به چین و ۱۴٫۳ میلیارد دلار )۷%( به روسیه 
بدهکار است. سیاست‌های اعتباری )وام‌دهی( روسیه و چین کشورهای 
مختلف را هدف قرار داده است. قزاقستان و ازبکستان به مسکو بدهکار 
هســتند. چین هم طلبکار اصلی قرقیزســتان و تاجکیستان است )سهم 

پکن در بدهی خارجی قرقیزستان و تاجکیستان نزدکی به ۴۰٪ است(.
در مورد دسترسی سرمایه‌گذاران چینی و روسی به بازارهای کشورهای 
آســیای مرکزی نیز وضعیت به همین منوال است. طبق داده‌های سال 
۲۰۲۳، در مجموع در منطقه، حدود ۷۰ هزار شــرکت با سرمایۀ خارجی 
ثبت شده است که ۳۶٪ از آنها روسی )حدود ۲۵ هزار( و تنها ۸٪ چینی 
)۵٫۵ هزار( هســتند. به نظر می‌رســد که در شرایط انزوای بین‌المللی و 
جنگ تحریمی، روســیه باید بر بازار خود تمرکز کند. با این حال، نتیجۀ 
معکوس رخ داده است: شرکت‌های روسی در اولویت‌های تجارت خارجی 
خود تجدید نظر کرده‌انــد و فعالیت‌های خود را به طور قابل توجهی در 

آسیای مرکزی گسترش داده‌اند.
به عنوان مثال، گازپروم که از زمان فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی 
در منطقه فعالیت میک‌ند، به توافق‌های جدیدی دســت یافته است. این 
شــرکت دولتی قبل از جنگ، گاز را از طریق سیستم خط لولۀ “آسیای 
مرکزی-مرکــز” به جا مانده از دوران شــوروی از منطقه وارد میک‌رد. 
اکنون برعکس گازپروم توافق کرده اســت، گازی را که قبلًا به اتحادیۀ 
اروپا صادر می‌شد، )از طریق خاک قزاقستان( به ازبکستان عرضه کند. در 
عین حال، شرکت‌های غیردولتی روسیه – سوپرمارکت‌ها و رستوران‌های 
زنجیره‌ای، شرکت‌های فناوری اطلاعات، بان‌کها و غیره – به بازارهای 

منطقه هجوم آورده‌اند.
از نظر روابط با کشــورهای آسیای مرکزی، مسکو و پکن کی تفاوت 
اساســی دارند: اقتصاد چین بســیار کمتر از اقتصاد روسیه با کشورهای 
آسیای مرکزی مرتبط است. روسیه و آسیای مرکزی حوزه‌های وابستگی 
کیســانی دارند. در حوزۀ مهاجرت هم وضعیت همین‌ گونه اســت: هم 
جوامع و مقام‌های کشــورهای آسیای مرکزی به دلایل اقتصادی و هم 

روسیه که از نظر جمعیتی پیر شده است به  این مهاجرت‌ها نیاز دارند.
به راحتی می‌توان ارتباط متقابل را مشاهده کرد: بحران‌های اقتصادی 
در روســیه بلافاصله بر ثبات در آسیای مرکزی تأثیر می‌گذارند. در سال 
۲۰۲۲، در پس‌زمینۀ تحریم‌ها علیه روســیه، تورم در قزاقستان – ۱۹٫۸ 
درصد، در قرقیزســتان – ۱۶٫۷ درصد، در ازبکستان – ۱۳٫۸ درصد، در 
ترکمنســتان – ۱۱٫۲ درصد و در تاجکیستان – ۶ درصد افزایش یافت. 
اگر به همبســتگی بین نرخ ارزهای ملی کشورهای منطقه و نرخ روبل 

نگاه کنید، ارتباط متقابل اقتصادها کاملا آشکار است.
همچنین مهم اســت که زمینه‌های بین‌المللی و تاریخی را فراموش 
نکنیم. افزایش شدید حضور چین در منطقه اصلًا کی پدیدۀ منحصر به فرد 
نیست. تعداد کشورهایی که چین به شرکی تجاری اصلی آنها تبدیل شده 
است از ۱۰۰ کشور فراتر رفته است و همچنین حجم سرمایه‌گذاری‌های 
چین در کشورهای خارجی از سال ۲۰۰۵ از ۲ تریلیون دلار گذشته است. 
این در حالی است که تأثیر روسیه بر اقتصادهای آسیای مرکزی عمدتاً از 
دلایل تاریخی و جغرافیایی و همچنین زنجیره‌های تولیدی که در زمان 

شوروی شکل گرفته‌اند نشات می‌گیرد.

امنیت
همان طور که نقش روســیه در ثبات اقتصادی کشــورهای آسیای 
مرکزی دست کم گرفته می‌شود، نقش چین نیز در تضمین امنیت منطقه 
دســتک‌م گرفته می‌شود. در واقع گمان می‌شــود که پکن با تمرکز بر 
همکاری‌های اقتصادی، مسائل مربوط به حفظ ثبات در آسیای مرکزی 
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را به روسیه سپرده است.البته همین سه دهه پیش، سازمان‌های امنیتی 
و نظامی کنونی در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نهادهای واحدی 
در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی بودند. حتی امروز، در نهادهای امنیتی 
و نظامی کشــورهای آســیای مرکزی، هنوز افرادی در مناصب رهبری 
هستند که در اتحاد جماهیر شوروی بزرگ شده‌اند یا با فرهنگ شوروی 
پرورش یافته‌اند و روابط نزدکیی با نیروهای امنیتی و شــهروندان عادی 

روسیه داشته‌اند.
روسیه تنها کشــوری اســت که مجوز قانونی را )با مجوز مقام‌های 
کشــورهای آســیای مرکزی( برای دخالت در فرآیندهای داخلی منطقه 
دارد. این دخالت می‌تواند از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی رخ دهد 
)ازبکســتان در ســال ۲۰۱۲ عضویت خود را در این ســازمان به حالت 
تعلیــق درآورد(. نمونه‌ای از چنین مداخلــه‌ای در ژانویۀ ۲۰۲۲ و در اوج 
ناآرامی‌های گســترده در قزاقستان رخ داد. در عین حال، حتی ازبکستان 
و ترکمنستان که عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیستند، می‌توانند در 
صورت لزوم بر اســاس توافق‌های دوجانبه، جهت دریافت کمک نظامی 

یا سیاسی به روسیه مراجعه کنند.
روسیه علاوه بر مجوز قانونی برای نفوذ، نیروهای واقعی نیز در منطقه 
دارد. بزرگ‌تریــن پایگاه نظامی زمینی خارجی روســیه – پایگاه نظامی 
۲۰۱ با حدود 7-6 هزار سرباز – در تاجکیستان فعالیت میک‌ند. همچنین 
در تاجکیســتان )در نزدکیی نورک( تنها سیستم کنترل فضایی روسیه 

واقع است.
در قرقیزســتان، در جریان ســفر رئیس جمهور “ولادیمیر پوتین” در 
سال ۲۰۲۳، بیستمین سالگرد تأسیس پایگاه هوایی ۹۹۹ روسیه )کانت( 

جشن گرفته شد.
در قزاقســتان یــک مرکــز رادیوتکنکیی وجود دارد کــه بر حرکت 
موش‌کهای بالســتکی و تأسیسات فضایی بر فراز قلمروی آسیا نظارت 
دارد. علاوه بر این، روســیه پایگاه فضایی باکیونور را در قزاقســتان و 
همچنین بیش از ۸٫۶ میلیون هکتار زمین را به عنوان پایگاه آموزشــی، 
اجاره کرده اســت که تا کی هزار پرســنل نظامی روســی دائماً در آنها 

حضور دارند.
شــکی نیست که از نظر مسائل امنیتی، روســیه شرکی اصلی برای 
کشــورهای آســیای مرکزی اســت. اما این بدان معنا نیست که خود 
کشــورهای منطقه نمی‌خواهند مجموعه شــرکای خود را متنوع کنند. 
همچنین به این معنا نیست که چین در این موارد صرفاً به روسیه متکی 

است.
مســائل امنیتی کی حوزۀ اساســاً مهم در سیاســت خارجی چین در 
آســیای مرکزی است. در واقع در دهۀ ۱۹۹۰ روابط بین جمهوری خلق 
چین و کشورهای منطقه با همین مسائل آغاز شد. هم مرز بودن منطقه 
با ســین یکانگ چین، به کی عامل خطر جدید برای ثبات رژیم سیاسی 

پکن تبدیل شده است.
درست در پایان قرن بیستم – آغاز قرن بیست و کیم، فعالیت جنبش 
استقلال سین یک​​انگ )یا ترکستان شرقی( افزایش یافت. در این شرایط، 
پکن باید راه دوســتی با رژیم‌های سیاسی را در آسیای مرکزی در پیش 
می‌گرفــت تا کانال‌هــای بالقوۀ حمایت از جنبش‌هــای جدایی‌طلب را 
مســدود کند. بر اساس داده‌‌های مختلف، تا کی میلیون اویغور قومی در 

این منطقه زندگی میک‌نند.

در ســال ۱۹۹۴، “لی پنگ”، نخست وزیر وقت جمهوری خلق چین، 
سفری را به تمام کشورهای آسیای مرکزی )به جز تاجکیستان که در آن 
جنگ داخلی در گرفت( انجام داد و در همه جا در مورد اهمیت مبارزه با 

تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی صحبت کرد.
این تاکتکی موفقیت‌آمیز بود: رژیم‌های سیاســی جوان کشــورهای 
آسیای مرکزی با تمایل‌های استبدادی، نگرانی‌های پکن را درک کردند. 
حتی “اسلام کریم‌اف”، اولین رئیس جمهور ازبکستان، شخصاً اطلاعات 
مربــوط به فعالان اویغور را به “جیانگ زمین”، رئیس جمهور وقت چین 

منتقل کرد.
آسیای مرکزی به عنوان کی منطقۀ حائل بین چین و افغانستان برای 
پکن مهم اســت. جمهوری خلق چین مرز کوتاه خود را با کشــور تحت 
رهبری طالبان، کنترل میک‌ند، اما نگران عامل تاجکیستان – تنها کشور 
منطقه که همزمان با چین و افغانستان مرز مشترک دارد – است. ارتش 
 تاجکیســتان ضعیف‌ترین ارتش در آسیای مرکزی محسوب می‌شود که

با توجه به طولانی بودن )۱٫۳ هزار یکلومتر( مرز کوهستانی با افغانستان 
نگرانی بیشتری ایجاد میک‌ند.

تاجکیستان همیشه با بقیۀ کشــورهای آسیای مرکزی متفاوت بوده 
است – این کشور تنها کشور غیر ترک زبان از پنج کشور آسیای مرکزی 
بوده و بســیار ناپایدار است. دورۀ استقلال در این کشور با جنگ داخلی 
)۱۹۹۲-۱۹۹۷( آغاز شــد. اگرچه رژیم سیاسی فعلی “امامعلی رحمان” 
باثبات به نظر می‌رســد، اما روندهای خطرناکی در این کشــور هم در 
سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی مشاهده می‌شود. در تاجکیستان، 
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خطرهای تروریسم و ​​رادکیالیسمِ محلی، نسبتاً زیاد است. حملۀ تروریستی 
۲۲ مارس در منطقۀ مسکو گواه این امر است.

به همین دلایل، تاجکیستان به مقصد اصلی صادرات خدمات امنیتی 
چین تبدیل شــده است. ســطح حضور نیروهای امنیتی چین در آنجا نه 
تنها از نظر استانداردهای منطقه‌ای، بلکه از نظر استانداردهای جهانی نیز 
بی‌سابقه است. در تاجکیستان )به طور دقیق‌تر، در کریدور واخان در مرز 
با افغانســتان( دو پایگاه پلیس مسلح خلق چین – تنها پایگاه‌های چین 

در خارج – وجود دارند.
پلیس مســلح خلــق به طور فعال با ســایر کشــورهای منطقه  نیز 
همکاری میک‌ند. نیروهای امنیتــی چین به‌طور مداوم با همکاران خود 
در تماس هســتند و رزمایش‌های دوجانبــه را تحت عنوان “همکاری” 
برگزار میک‌نند. به عنوان مثال، در ســال ۲۰۱۹، پلیس مسلح خلق چین 
رزمایش‌های جداگانه‌ای را با آژانس‌های امنیتی مربوطه هر کی از پنج 

کشور آسیای مرکزی برگزار کرد.
به طور کلی پکن در زمینۀ امنیت منطقه‌ای با تمام کشورهای آسیای 
مرکزی همکاری میک‌ند. به عنوان مثال، نیروهای مســلح قرقیزستان 
اولین کسانی بودند که ارتش آزادی‌بخش خلق چین با آنها رزمایش‌های 

دوجانبه را برگزار کرد )در اکتبر ۲۰۰۲(.
در مجموع، از سال ۲۰۰۲، جمهوری خلق چین ۱۲ رزمایش دوجانبه را 
با کشورهای منطقه برگزار کرده است. این در حالی است که روسیه ۲۱ 
رزمایش را برگزار کرده است. روسیه همچنین بیش از ۵۰ رزمایش را با 
آسیای مرکزی از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی برگزار کرده است.

روسیه براساس کی شاخص دیگر نیز از چین جلوتر است: در ۳۰ سال 
گذشــته، مسکو شش برابر بیشــتر از پکن به آسیای مرکزی تسلیحات 
ارسال کرده است. توضیح آن واضح است: ارتش‌های کشورهای آسیای 
مرکزی تسلیحات را از اتحاد جماهیر شوروی به ارث برده‌اند. با این حال، 
برخی از کشــورها به تدریج در حال تنوع بخشــیدن به تأمینک‌نندگان 
تســلیحات هستند. به عنوان مثال، از ســال ۲۰۱۴، ازبکستان شروع به 
خرید بیشتر تسلیحات از چین نسبت به روسیه کرده است)از نظر ارزش 
مالی(. ترکمنســتان نیز با دریافت تسلیحات از تریکه از انحصار دوتایی 

روسیه – چین فاصله گرفته است.
علاوه بر همکاری مســتقیم بین ارتش و نیروهای امنیتی، مســائل 
امنیتی به طور مرتب توســط ســازمان‌های غیرنظامی جمهوری خلق 
چین و کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث قرار می‌گیرد. چین به طور 
متوســط ​​هر سال حدود ده نشست دوجانبه را در مورد مسائل امنیتی در 

چنین قالبی برگزار میک‌ند.
بازیگـران غیردولتـی نیـز نقـش خـود را دارنـد: شـرکت‌های امنیتی 
خصوصـی چینـی در منطقـه فعالیـت میک‌ننـد. حضـور آنها به‌ویـژه در 
قرقیزسـتان قابـل توجـه اسـت و پـس از حملـۀ تروریسـتی ۲۰۱۶ بـه 

سـفارت چیـن فعال‌تـر نیـز شـده‌اند.
حضور جمهوری خلق چین در حوزۀ امنیتی کشورهای آسیای مرکزی 

به چند دلیل زیر افزایش یافته است:
اولًا، ایــن امر با منافع خــود چین مطابقت دارد. در دوران ریاســت 
جمهوری “شــی جین پینگ”، ثبات رژیم سیاسی به اولویت اصلی پکن 
تبدیل شده است. برای این منظور، جمهوری خلق چین آماده است تقریباً 
آشکارا علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در سین یکانگ تبعیض قائل شود 

و از بدتر شدن وجهۀ خود، هراسی ندارد.
ثانیـاً، خـود آسـیای مرکـزی مایـل اسـت بـا تغییـر موازنه به سـوی 
دیگـر شـرکا، سـلطۀ روسـیه را محـدود کنـد. کشـورهای منطقـه زیـر 
بـار وابسـتگی شـدید بـه روسـیه هسـتند. با این حـال، فعلا سـطح این 
وابسـتگی همچنـان بـالا اسـت؛ بنابرایـن منطقه بایـد روابط خـود را با 

دقـت هر چـه بیشـتر متنوع سـازد.
ثالثاً، در طول دو ســال جنگ در اوکراین، نیروهای مسلح روسیه خود 
را بدنام کرده‌اند. حداقل، روســیه وجهۀ خــود را به عنوان دومین ارتش 
قدرتمند جهان پس از ایالات متحده از دست داده است. انتقال سربازان 
و تجهیزات روســی از پایگاه‌های نظامی آســیای مرکزی به اوکراین و 
همچنین اعزام گســتردۀ )گاهی اجباری( مهاجران و اســرا به جبهه – 
همۀ اینها بی‌قیدوشرط بودن تضمین‌های امنیتی روسیه را در کشورهای 

مرکزی زیر سوال برده است.

رقابت/همکاری
ســومین فرضیۀ نادرستی که ایدۀ تقسیم کار روسیه و چین در آسیای 
مرکزی بر آن اســتوار شده اســت، رقابت بین دو قدرت است. بر اساس 
این نظریه، تا زمانی که تقســیم کار وجود داشته باشد، رقابت به تعارض 

تبدیل نخواهد شد.
از زمــان آغاز جنگ در اوکراین، صحبت‌هــای زیادی مبنی بر اینکه 
چین، روســیه را از آسیای مرکزی بیرون خواهد کرد، وجود داشته است. 
اولین سفری که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سپتامبر ۲۰۲۲ 
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به قزاقســتان پس از پاندمی کرونا انجام داد، سخنرانی رهبر چین مبنی 
بر اینکه کشــورش »قاطعانه از قزاقســتان در حفاظت از استقلال ملی، 
حاکمیت و تمامیت ارضی حمایــت میک‌ند« و همچنین اولین اجلاس 
سران “چین + آسیای مرکزی” که در ماه می ۲۰۲۳ در شیان برگزار شد، 

باعث شد چنین صحبت‌هایی آغاز شود.
با این حال، همان طور که قبلًا دیدیم، هیچ تقســیم کار روشنی بین 
روســیه و چین در آســیای مرکزی وجود ندارد. روسیه همچنان از نظر 
اقتصادی تأثیرگذار اســت و چین هم به عمد در حال گســترش حضور 
امنیتی خود است. همچنین هیچ نشانه‌ای از درگیری بین مسکو و پکن 
وجود ندارد. برعکس، هر ســال این دو کشور بیشتر و بیشتر با کیدیگر 
همکاری میک‌نند؛ چرا که منافع سیاســی مشــترکی در آسیای مرکزی 
دارند. ولادیمیر پوتین “کار در کشورهای ثالث” را حوزۀ مهمی از تعامل 
بــا چین می‌داند و اذعان میک‌ند که پکن حــق دارد چتر امنیتی خود را 

گسترش دهد.
اکنون دومین ســال متوالی اســت که در بیانیه‌های نهایی مذاکرات 
دوجانبه روســیه و چین در بالاترین سطح، بر همکاری مسکو و پکن در 

آسیای مرکزی تأیکد خاصی می‌شود.
در ســال ۲۰۲۲، پس از دیدار شی جین پینگ و پوتین در پکن، تأیکد 
شد: روســیه و چین با اقدام‌های نیروهای خارجی برای تضعیف امنیت 
و ثبات در مناطق مشــترک مجاور مخالفند؛ قصد دارند در برابر دخالت 
نیروهای خارجی تحت هر شرایطی مقاومت کنند؛ مخالف “انقلاب‌های 

رنگی” هستند و تعامل را در زمینه‌های فوق‌الذکر افزایش خواهند داد.
در سال ۲۰۲۳، در بیانیه پس از سفر رسمی شی جین پینگ به مسکو، 
هــر دو رهبر اعلام کردنــد: »ما آمادۀ تقویت هماهنگــی متقابل برای 
حمایت از کشــورهای آسیای مرکزی در تضمین حاکمیت و توسعۀ ملی 
آنها هستیم و تلاش برای واردات “انقلاب‌های رنگی” و مداخلۀ خارجی 

در امور منطقه را نمی‌پذیریم«.
اولویت برای هر دو قدرت حفظ ثبات رژیم‌های اســتبدادی در آسیای 
مرکزی و عدم نزدکی شــدن بیش از حد آنها به کشــورهای غربی )در 
درجۀ اول ایالات متحده( اســت. دو طرف همۀ مســائل مشکل زا را به 
محض بروز حل میک‌نند. حتی به نظر نمی‌رسد که افزایش فعالیت‌های 
امنیتی چین، مســکو را چندان نگران کند؛ زیرا منافع این کشور با چین 
منطبق اســت. به احتمال زیاد، مســکو آنچه را که اتفاق می‌افتد نه به 
عنوان کی چالش، بلکه به عنوان فرصتی برای تقســیم بار مسئولیت با 

پکن می‌بیند.
در عمل نیز همکاری قابل مشــاهده اســت. در حوزۀ امنیتی، تعامل 
بین روسیه، چین و کشــورهای آسیای مرکزی عمدتاً از طریق سازمان 
همکاری شانگهای صورت می‌گیرد. با این حال، خارج از این سازمان نیز 
قالب‌های سه جانبه همکاری وجود دارد – برای مثال، هیئت‌های نظامی 

چینی از تأسیسات نظامی روسیه در منطقه بازدید میک‌نند.
در حوزۀ اقتصادی، بارزترین نمونۀ تعامل غیرمســتقیم چین با روسیه 
در منطقۀ آســیای مرکزی در دو سال گذشته، رشــد انفجاری تجارت 
کشورهای آســیای مرکزی با هر دو همسایه بوده است. دلیل اصلی آن 
جنگ در اوکراین و تحریم‌های ضد روســیه بوده است. درست است که 
جمهوری خلق چین اقدام‌های محدودکننده را رعایت میک‌ند، اما رسماً 
به آنها نپیوســته اســت و همچنان )با تمام اقدام‌های احتیاطی( در بازار 

روسیه باقی مانده اســت: تجارت کالاهای غیرتحریمی را افزایش داده 
است و محصولات مشــمول محدودیت‌ها را از طریق کشورهای ثالث 
)عمدتاً از طریق کشــورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا( به روسیه 

عرضه میک‌ند.
بــه عنوان مثال، تردد کانتینری از چین از طریق قزاقســتان افزایش 
یافته اســت. همچنین گزارش‌های خبری بسیاری از خبرگزاری‌ها ثابت 
کرده‌اند که کالاهای چینی از طریق قزاقســتان، قرقیزستان و ازبکستان 
وارد روســیه می‌شــوند؛ بنابراین، ایالات متحده تحریم‌های ثانویه‌ای را 

علیه برخی از شرکت‌های درگیر در این راستا وضع کرده است.
همکاری در زمینۀ لجســتکی گاهی در جهــت مخالف نیز رخ 
می‌دهد – از آسیای مرکزی به چین از طریق روسیه. به عنوان مثال، 
در اکتبر ۲۰۲۱ در طول بحران انرژی در چین، استان چجیانگ برای 
اولین بار زغال ســنگ را از قزاقستان وارد کرد. منطقی این بود که 
زغال ســنگ از طریق راه آهن مستقیم از قزاقستان به چین عرضه 
شــود. اما مسیر “دریای خزر – روسیه – دریای سیاه – کانال سوئز 

– دریای چین جنوبی” سودآورتر بود.
ساختار ارزی تجارت روسیه با کشــورهای آسیای مرکزی نیز تحت 
تأثیر تحریم‌ها، در حال تغییر است. به گفتۀ تحلیل‌گران بانک بازسازی و 
توسعۀ اروپا، از سال ۲۰۲۲، روسیه و تاجکیستان شروع به استفادۀ بیشتر 

از یوان چین در تجارت دوجانبه کرده‌اند.
در بخش‌های ســنتی انرژی نیز نشــانه‌هایی از همکاری وجود دارد. 
روســیه در سال جاری عرضۀ نفت خود را به چین از طریق قزاقستان تا 
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۴۰ درصد افزایش داده اســت. علاوه بر این، پکن به طور غیرمستقیم از 
قرارداد عرضۀ گازِ اخیراً امضا شده بین روسیه، قزاقستان و ازبکستان سود 
می‌برد؛ زیرا آنها عرضۀ بی وقفه ســوخت را از آســیای مرکزی به چین 

تضمین میک‌نند.
اگرچه چین و روســیه به طور فزاینده در آســیای مرکزی همکاری 
میک‌نند، اما نباید انتظار داشــت که مسکو و پکن نوعی کمیسیون بین 

دولتی را برای هماهنگ کردن اقدام‌های خود ایجاد کنند.
ســاختارهای موجود مانند ســازمان همکاری شــانگهای یا اتحادیۀ 
اقتصادی اوراسیا که با ابتکار کمربند و جادۀ چین مرتبط هستند نیز این 
نقش را بر عهده نخواهند گرفت. ایدۀ جفت شــدن و همکاری بیشتر از 

ملاحظات دیپلماتکی و نمادین ناشی می‌شود تا نیازهای عملی.
بنابرایـن، در آسـیای مرکـزی، روسـیه و چیـن بـه طور فعـال هم در 
زمینـۀ مسـائل امنیتـی و حمایـت از ثبـات رژیم‌هـای محلـی و هـم در 
اقتصـاد بـا کیدیگر همکاری میک‌ننـد . اگرچه در ایـن زمینه هماهنگی 
چنـدان نزدیـک و نهادینـه نیسـت. حتـی اگـر نوعـی رقابـت در منطقه 
بیـن پکن و مسـکو وجود داشـته باشـد، ایـن رقابت با توجه بـه اهمیت 
روابـط دوجانبـۀ روسـیه و چین برای هر دو کشـور، به ویژه در راسـتای 
مخالفـت آشـکار روسـیه بـا “مجموعـه کشـورهای غربـی” و ماهیـت 

تقابلـی تعامـل ایـالات متحده و چیـن، جبران می‌شـود.
با توجه به وابســتگی روزافزون روسیه به چین و همچنین وابستگی 
روزافزون نخبگان آســیای مرکزی بــه درآمدهای مالی جمهوری خلق 
چین، پکن سال به سال کمتر و کمتر به کمک روسیه نیاز خواهد داشت 

و بیشــتر و بیشــتر می‌تواند بدون در نظر گرفتن مسکو در منطقه عمل 
ک‌ند. با این حال، در حال حاضر، تبدیل روســیه به شــرکی جدید چین 
منجر به تقابل در آســیای مرکزی نمی‌شــود، بلکه برعکس، منجر به 
همکاری بیشــتر می‌شــود.پکن از تلاش‌ برای قرار گرفتن در سیستم 
روابط بین نخبگان آسیای مرکزی که بدون مشارکت روسیه امکان‌پذیر 
نیســت، دست نمیک‌شــد. اما چین تنها زمانی می‌تواند جایگزین مسکو 
شود که به طور کامل این سیستم را برای خود بازسازی کند. و این کی 
روند طولانی اســت.فعلا پکن به نفوذ روسیه در آسیای مرکزی متکی 
است. نشست شیان که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها از آن به عنوان 
شــاهدی بر جاه‌طلبی‌های چین در منطقه یــاد میک‌نند گویای این امر 
است. تمام نوشته‌ها، اسناد رســمی، موافقت‌نامه‌ها، معاهدات، یادداشت‌ 
تفاهم‌ها در این اجلاس به دو زبان – چینی و روسی )و نه به زبان های 
“پنج” کشور( منتشر شده اســت.حتی در طول دیدارهای دوجانبه، همۀ 
رؤسای جمهور و مقام‌های عالی رتبۀ کشورهای آسیای مرکزی مجبورند 

با همکاران چینی خود به زبان روسی ارتباط برقرار کنند.

انکار استقلالک شورهای منطقه
دلیل اصلی اینکه نظریه‌های مربوط به مبارزۀ روسیه و چین یا تقسیم 
کار در آسیای مرکزی نادرست هستند، انکار استقلال کشورهای منطقه 
اســت. بسیاری از ناظران تصور میک‌نند که تمام تصمیم‌های مهم برای 
این کشورها توسط همسایگان بزرگ و با نفوذ اتخاذ می‌شود. اما در واقع، 
کشــورهای آسیای مرکزی هرگز به اندازۀ امروز مستقل نبوده‌اند. اغلب، 
کشورهای آسیای مرکزی بر اســاس منافع عمل‌گرایانۀ خود از چین یا 

روسیه حمایت میک‌نند.
به عنوان مثال، گمان می‌رود کشورهای آسیای مرکزی به دلیل فشار 
چین، از سیاست‌های تبعیض‌آمیزش در سین یکانگ حمایت کرده‌اند؛ اما 
در واقع رژیم‌های استبدادی منطقه، به این دلیل از پکن انتقاد نمیک‌نند 
تا به طور غیر مســتقیم این زمینه را فراهم نکنند که کشــورهای غربی 

چگونگی اجرای سیاست‌های داخلی را به آنها هم تحمیل کنند.
نمونۀ دیگر، پایگاه‌های پلیس مسلح خلق چین در تاجکیستان است. 
آنها تحت فشــار پکن در آنجا ظاهر نشــده‌اند. دوشنبه می‌داند که باید 
چندین شرکی داشته باشد و چین نامزد اصلی نقش دومین متحد است. 
ضمناً، هند، ایران و حتی برخی از اعضای ناتو نیز به نحوی با تاجکیستان 

در مسائل امنیتی همکاری میک‌نند.
البته نقش و جایگاه پکن در منطقه مهم‌تر اســت. و این نه تنها 
نشان‌دهندۀ رشــد جاه‌طلبی‌ها و قدرت جمهوری خلق چین است، 
بلکه نشان می‌دهد که این امکان برای کشورهای آسیای مرکزی 
وجود دارد که بتوانند با موفقیت از وابســتگی به روسیه رها شوند. 
البته به نفع کشــورهای آســیای مرکزی که در اعماق قارۀ اوراسیا 
بدون دسترسی به دریا قرار گرفته‌اند، نیست که کی همسایۀ بانفوذ 
خــود را از عرصه بیرون کنند. بنابراین، همۀ آنها تلاش میک‌نند تا 
حد امکان ارتباط‌های خود را با دنیای خارج متنوع ســازند. روسیه و 
چین از این نظر برای آنها به کی اندازه مهم هســتند.تا کنون، هر 
پنج کشــور منطقه به خوبی با چین و روسیه و همچنین با شکاف 
عمیق بین این دو همســایه از کی ســو و شکاف عمیق این دو با 

غرب از سوی دیگر، کنار آمده‌اند.
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